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دیباچه 


فرصت ها, شر ایط ویژه ای است در وا که انسان ! انسان هو شمند؛, 


موحدان دریافته اند که روزها, بهره الهی ایشان از عمر است. ازاین رو 
قدردان آنِ هستند. هر روزی برایشان سفری نو است. در هر روز درسی 
تازه می اموزند و به درس های پیشین می افزایند و با ان به عبودیت 
پروردگار, هر چه بیشتر نزدیک می شوند. از ایام نباید خسته شد. باید قدر 
این نعمت الهی را دانست. باید دانست که جهان امروز. جهانی است پر 
هیاهو و پر شتاب که در این شتاب بی درنگ لحظه ها, انسان ها هر دم با 
موح يا امواجی نو از حوادث و مسائل رویه رو هستند و به فاصله چند ثانیه 
یا در نهایت چند دقیقه, می توانند با یکدیگر در دورترین نقطه جهان ارتباط 
برقرار کنند و سوار بر بال امواج» از زمان و زمانه سخن بگویند 


اگر در سده های گذشته, سال ها و ماه ها طول می کشید تا اتفاقی مهم 
رخ د هد و اختراعی صورت پذیرد؛ امروز ثانیه ها در رقابتی نانک پا 
یکدیگر قرار گرفته اند و در فن آوری گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند. 
امروزه لحظه ها تعیین کننده و سرنوشت سازند و چه خوشبخت اند انسان 


هایی که قدر 
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لحظات را می دانند و اگر شده زر ناب را از دست ند هند؛ از وقت باارزش 
خود به بهترین شکل بهره می جویند. 


در دنیای کنونی, هر روز که سپری می شود بشر به ارزش علمی, 
اقتصادی, روان شناسی و معنوی وقت بیشتر پی می برد. امروزه با قرار 
گرفتن در دهکده جهانی, بشر با ایجاد روابط الکترونیی و استفاده از 
تارهای جادویی اینترنت, در کوتاه ترین زمان ممکن با افراد و سازمان های 
گوناگون در سطح جهان ارتباط برقرار می کند که اين روابط در سطح 
کلان و در مقیاس گسترده میان کشورها, می تواند میلیون ها دلار صرفه 
جویی در کته اذز ی آو ضتر قه* جوبی. در -دیکزن عنایم. افتضاوی را یبد 
همراه 1 


پژوهشگر ارجمند خانم فرحناز فردوسیان با تلاش ارزنده خویش کوشیده 


است تا چگونگی بهره گیری از فرصت گران مایه عمر را به تصویر بکشد. 
امید است که برنامه ریزان و برنامه سازان کار آشنا از این ره توشه به 


گونه ای بهینه استفاده کنند. 

ه ولی التوفیق 

اداره کل پژوهش 

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
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انسان در مقام اشرف مخلوقات. با معمای پیچیده ای روبه روست. از یک 
سو, خداوند متعال استعدادها و توانایی های بالقوه ای را در وجود او به 
ودیعت نهاده و شرایطی را برایش فراهم ساخته است که توانایی های 
درفن شود وا اشکار سار د.و از سنوی دبک مهلت محدود و نامشخصی را با 
عنوان «عمر» به او ارزانی داشته که به سرعت در حال ۳ است. در 
تنگنای چنین معمایی, انسان عاقل همواره در اين انديشه است که آیا با 
استفاده از زمان محدودی که در اختیار اوست. می تواند بار مسئولیتی را 
و یل ی سا ما و 
روز رستاخیز می تواند با رویی سفید در پیشگاه خدای خود سر تعظیم 
فرود آورد ! 


حق همی گوید چه آوردی مرا 
اندرین مهلت که دادم مر ترا؟ 
عمر خود را در چه پایان برده ای 
قوت و قوّت در چه فانی کرده ای؟ 
گوهر دیده کجا فر سوده ای 

پنج حس را در کجا پالوده ای؟ 
گوش و چشم و هوش و گوهرهای عرش 
خرج کردی, چه خریدی تو ز فرش؟ 
دست و پا دادمت چون بیل و کلند 
من نبخشیدم ز خود, آن کی شدند؟ 
نعمتت دادم: بگو شکرت چه بود؟ 


دادمت سرمایه, هین بنمای سود 


مولانا 
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با توجه به اینکه عمر ما محجد ود است و فرصت ها به فرموده حضرت 
علی(ع) همچون ابرهای کذران هستند؛ تنهاء, کسانی که راه درست استفاده 
اک انا خامندانند هب بازمی کرفن ایز‌های فرضکه دی سر باران 
رحمت الهی رآ بر وجود خسته خویش احساس کنند, می توانند از خزانه 
وهای ران با مواز کی سا فراعت اد نی آن اس ان 
به زیبایی به این نکته اشاره کرده است: 


روزگار, طبق طبق گل های فرصت را در دسترس ما قرار می دهد تا از آن 
استفاده کنیم و آن گاه چه استفاده بکنیم و چه استفاده نکنیم, آهنتنته. ۵ بی 


ی ره ها ای ی و ها ان 
زمان می افکند.(1) 
و اخرت خویش را اباد سازیم. 


1- دیل کارتکن: خفن .لو و آلا وایلر, رمز موفقیت, ترجمه: محمدجواد 
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زمان و زندگی 
زمان و زندگی 


می توان گفت که بشر تقریباً در تمامی دوران های تاریخی کم و بیش با 
مقوله ای به‌تام زهان: اشنایی. :داشته: است: و می کوشید در زندمین خو3 
همسو با زمان به پیش رود. هرچند اين مطلب تنها در مورد انسان صادق 
نیست و به قلمرو زندگی دیگر موجودات نیز سرایت کرده است. برای 
مثال, پروانه ها, زنبورهای عسل, مورچه ها و موریانه ها, در فصل های 
مختلف سال وظیفه های گوناگونی را بر عهده دارند که با هر فصل و 
خرس ها یا کوج پرستوها نیز این واقعیت را ی کت ازاین رو, گردش 
شب و روز و دگرگونی فصل ها, در زندگی آنها بسیار اهمیت دارد. درباره 
نسان نیز باید گفت که بدون زمان. زندگی امکان ندارد ؛ زیرا اگر بر فرض 
محال. انسان روزی به این نتیجه برسد که باید عنصر زمان را از نز قد کی 
حذف کرد تمام کارهایش دچار رکود و نقصان و بی نظمی می شود, از 
وی ای دا و 
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فصل هاء بر اثر اراده ای به مراتب قوی تر از اراده انسان ها که همان 
خواست پروردگار است, صورت می پذیرد. بنابراین. می توان نتیجه گرفت 
که تصور زنند کی بدون زمان؛ ناممکن است. در حفیفقت؛ زمان به کین 
شاف حآت تصه تارمن سر 


عمر امانتی الهی 


عمزم فتضعی است که پره کار ال به اتسان ها ارزاتی ذاشته است. ۶ 
در این فاصله زمانی بتوانند قابلیت ها و استعدادهای ذاتی خود را شکوفا 
سازند و با قرار گرفتن در برابر امتحان های الهی, گوهر انسانی خویش را 

بزنند. به باور برخی از اندیشمندان, مر ما یک امانت الهی 
است.»(1) از دیدگاه آنان, خداوند ابزارهای گوناگونی را به امانت در 
اختیار بشر قرار داده است که ارزشمندترین و بزرگ ترین آنها عفر آقفت 
ات بابرا تاد از لحظه لحطمه ففر. برای واه سدق وه کشت 
خصایص والای انسانی و اسلامی پیشترین بهره را بجوییم تا در روز حساب, 
حسرت و شرمندگی گریبان گیر ما نشود؛ چراکه عمر با شتاب می گذرد و 
ره توشه هایی از خیر و شر در کوله بار زندگانی افراد برجای می گذارد. 
خداوند متعال در پاسخ گناهکاران در روز جز| می فرماید: 


مگر شما را [آن قدر] عمر دراز ندادیم؟! که هر کس که باید در آن عبرت 
کرد عبرت می گرفت. و [آیا] برای شما هشدار دهنده نیامد؟ پس بچشید 


که ترا سم نادزی عست فاطد 57) 


1- محمود بهشتی, معارف ژتد کت موّسسه انتشارات حضو ره چاپ خانه 
پاسدار اسلام, 1381, چ1, ص 217. 
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همچنین, رسول اکرم صلی الله علیه و آله : به ابوذر می فرماید: «به عمرت 
بخیل : تر از درهم و دینار باش» ۳ 


برخی از صاحب نظران معتقدند که زندگی مانند صحنه تثاتر است که 
بازیگران آن با پذیرش نقش های مختلف, توان اجرایی خود را نشان می 
دهند. برای مثال. شکسییر می گوید: «ما در طول عمرمان مثل بازیگرانی 
هستیم که چند لحظه ای روی صحنه ظاهر مي شویم.»(2) بر دنز نز 
یا کت درا ان ی ی و 
شود و ناخودآگاه انتظار آن را می کشد: 


ها اد آنتدای عضر نظیور خابی سانش که‌هرضا اشت ند را توش مه کنذ 
و در هیچ منزل توقف نمی کند, عجله داریم که زودتر روزها و هفته ها و 
ماه ها بگذرد تا به سرمنزل مرگ واصل شویم و این معشوق عزیز را در 
اغوش بگیریم.(3) 


حال که عمر امانتی است الهی, لازم است انسان به عنوان یک امانت دار 
ها با ام ات ان ات را شرا 


بازگرداند. 


«ماحصل سخن این است که ما باید در برابر امانت عمر خود, به آب حیات 
دست یابیم که رنگ و بوی خدایی دارد و به درخت طیبه ای می ماند که 
جاودانه است و برای این کار باید در فرصت [محدود ] عمر, خود را بیابیم و 
باید 


1- محمود بهز بهشتی؛ معارف زد موّسشسه انتشارات حضور» چاپ خانه 
ایا یا ی 
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بوته گل در آن رشد کند(حیات طیبه). اگر در اين گلدان, علف های هرز 
رشد کرد, گل اصلی رشد نمی کند...».(1) 


برخی از شاعران نیز مراحل عمر را اين گونه برشمرده اند: 
بهار عمر باشد تا چهل سال 

چهل ساله فرو ریزد پر و بال 

پس از پنجاه نباشد تن درستی 
بصر کندی پذیرد, پای سستی 

چو شصت آمد. نشست آمد پدیدار 
خو فاد آید اف آز مه کار 

به هشتاد و نود چون در رسیدی 
بسا سختی که از گیتی شنیدی 

از آنجا گر به صد, منزل رسانی 
بود مرگی, به صورت زندگانی 
اگر صد سال مانی, گر یکی روز 
بباید رفت زین کاخ دل افروز 

پس آن بهتر که دل را شاد داری 
وتان شا رش را اموارف( 


این بیت ها بیشتر به زندگی و قالب جسمانی افراد اشاره می کند, , در 
وتف که ار قلت: اسان به نود المیت رشن شود ی ادف نف حرات یی 
دست پابد, هر قدر هم بر عمرش افزوده شود به همان میزان يا حتی 
بیشتر بر نند کیت خالصانه اش در پیشگاه پروردگار افزوده و نهانخانه قلبش 
از تشاط و بهجت درونی آکنده خواهد شد. 


کیمیای جوانی 


کیمیای جوانی 
جوانی, زیباترین فصل زندگی آدمی و در واقع بهار عمر است. روزگار 
ی یه ای تک 


ترین و زیباترین 


له مهارف ود کین 9 21 
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لحظه های عمر حکایت می کند. دوره جوانی, دوره اوج و اقتدار عمر 
انسان است که با پیچ و تاب ها و فراز و نشیب های دل فریب, به زندگی 
انسان زیبایی و جلایی تازه می بخشد. جوانی را می توان به دوره قدرت و 
نیرومندی میان دو مرحله ضعف کودکی و سستی پیری تشبیه کرد. 


ناگی هانی. نظیر تاطظر کوشش. ان انفام نباذوستت: بونای: 
نوجویی و نوآوری, همزاد با این دوران است و جوان با اين توشه به سوی 
هدف گام برمی دارد و همواره در یی رسیدن به سعادت؛ در تلاش و 
تکاپوست».(1) 


اتسار گران برای شوه جوای خمواره حوانان را خدف یکان سوه 
خواسته های خود قرار داده اند؛ چراکه جوانان بزرگ ترین سرمایه های 
انسانی یک جامعه به شمار می روند و بدون وجود انها بسیاری از کارهای 
جامعه به انجام نمی رسد. پس لا زم است از فرصت های دوران جوانی در 
راه درست و شایسته بهره کفرابم تا قز دیکر دورن های ند حی: یعنی میان 
سالی و کهن سالی, حسرت, قرین جوانان امروز نباشد. 


تا جوانی و تن درستی هست 

آید اسباب هر مراد به دست 

تو که سرسبزی جهان داری 

ره کنون رو که پای آن داری 

نظامی 

در دیگر فرهنگ ها نیز جوان و جواني را به عنوان سرمایه ای ارزشمند 


ستوده اند. از جمله: «جوانی بهار آرزوهاست.»(2) «جوانی ستاره ای 
است که فقط 


1- - محمدباقر پورامینی, جوان در چشم و دل پیامبر, ویراستار: سید مرتضی 
حقی؛ , موّسسه فرهنگی ۳ و انديشه معاصر, چاپ خانه کانون اندپشه 


2- رهنمون» ض‌ 252 دیکنز. 
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یک بار در آسمان عمر طلوع می کند 1(۰) و «با چوب هایی که در جوانی 
گرد می آوری, در پیری گرم می شوی».(2) 


وقت باارزش تر از طلا 
وقت باارزش تر از طلا 


در زبان فارسی. ضرب المثل «وقت طلاست». بسیار رایج است. هر گاه 
پدر پا مادر یا مربی بخواهد نوآموز را به مطالعه منظم فراخواند و از وقت 
کشی جلوگیری کند, عم یم عست الای سا به کار می برد. در زبان 
های دیگر نیز تعبیرهای متفاوتی همچون «وقت المای است»(3) يا «وقت 
زمزد است »,(4) وجود دارد, ولی چرا وقت را ؛ به طلا با الماس يا زمرژد 
تشبیه کرده اند؟ 


علت این است که اين گونه جواهرات به جهت کمیاب بودن» ارزش ذاتی 
بسیار بالایی دارند. وقت نیز به جهت گذرا بودن» ارزش ذاتی دارد با این 
تفاوت که انسان اگر این جواهرات را از دست بدهد, می تواند با تلاش 
کافی روت از دست رفته خود را جبران کند, ولی اگر گنجینه وقت و 
فرصت به تاراج رفت, و و ی 
آورد. بنابراین. وقت از طلا و دیگر فلزهای گران بها بسیار باارزش تر و 
کمیاب تر است. 


ممکن است تروت از دست رفته را با سعی و کوشش, دوباره به دست 
آورد و علم فراموش شده را با مطالعه به خاطر آورد, ولی وقت که از 
دست رفت؛ رم سا ی دمص ی ماوت 
ناپدید می شود». 


3- عبدالحمید سروش, مدیریت زمان. مولف, چاپ فجر اسلام, 1372 چ 
1 ضص 7. 
4- عبدالحمید سروش, مدیریت زمان. مولف, چاپ فجر اسلام, 1372 ج 
۳ ضص 7. 
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توفیق در وقت 
توفیق در وقت 


چراکه بدون داشتن فرصت مناسب, امکان دست یابی به بسیاری از هدف 
ها وجود ندارد. در نتیجه, در زندگی نمی توان طعم شادکامی و خرسندی را 


در جهان امروز, یکی از بزرگ ترین دغدغه های بشر, کمبود وقت است. 
اگر انسان بتواند از وقت خود به گونه ای شایسته استفاده کند, انبساط 
خاطر و رضایت باطن او فراهم می شود. به همین دلیل, لازم است که هر 
انسانی مهم ترین اولویت ها را در زندگی خویش شناسایی کند و در وهله 
نخست. درصدد دست یابی به انها باشد, نه اینکه هر روز کوله بار خود را 
سنگین تر کند و زمان محدود خودش را با کارهای متفرقه هدر دهد و در 
عمل, کارآیی لازم را از دست بدهد. 


«در زمان های گذشته, بیشتر مردم حق انتخاب کمتری ذر زندکی: داشتند و 
اگرچه زندگی بیشترشان به سختی می گذشت. دست کم با امکانات ساده 
و اندک, زندگی ساده ای داشتند. اکنون. بسیاری از ما با داشتن امکانات 
مالی بیشتر, تا جایی که ممکن است. می کوشیم ناخواسته برای خود 
دردسر ۳ کنیم, ضمن آنکه کارهای زیاد و گزینش های بسیاری در پیش 
داریم. دانستن این مطلب برایمان مشکل است که بدانیم چه چیزهایی را 
باید از سر راهمان برداریم و باز در جهت پیشبرد کارهای خود با کمبود 
وقت روبه رو هستیم »(1) 


دنت کی گناس ان سای هه اتترق وی تاه 
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سارقان زمان 
سارقان زمان 


اگر وقت را گنجینه ای گران بها در نظر بگیریم و اين نکته به به سان یک 
ارزش يا فرهنگ در وجود ما درونی شود ان گام احصفته ارتفن وقت 
بیشتر پی می بریم و با کسانی که درصدد به هدر دادن وقت ما هستند, 


برخوردی سنجیده تر خواهیم داشت. امروزه حجم گسترده کارهای روزمره 
ای ار 1 
کرده است و کسانی که درصدد چپاول وقت ارزشمند ما هستند, سارقان 
زمان خوانده می شوند که البته بسیاری از انها يا از اهمیت وقت اگاه 
نیستند يا نمی دانند که تلف کردن وقت خود و دیگران. سرقتی عظیم به 
شمار می رود. 


در یک کلام سارقان وقت کسانی هستند که در برنامه های ما؛ در زمان 
تنظیم شده ما و نیز در سازمان دهی زندگی ما خلل و وقفه ایجاد می کنند. 
برای مقابله با سارقان وقت می توان از این شیوه ها بهره جست: 


1 باید به این گونه افراد این نکته را یادآوری کنیم که رعایت خلوت شما.؛ 
امری مهم است و جزو حقوق فردی و اجتماعی شماست. براین اساس, با 
رعایت احترام بکوشید این باور را در درونشان زنده کنید و انها را در 
پذیرش این امر یاری رسانید. 


2 آنها را از وضع خود آگاه سازید و کمبود وقت خود را به آنها یادآور شوید. 
البته باید با دقت و ظرافت این مهم را , نف انخام رشساند.ا ر تخشی حاصل 


نشود. 


ت یک برنامه زمان مند برای خود در نظر بگیریم و اوقاتی را برای دیدار و 
ضیخبت با خنت. افراذی تن نظر یرتم ه انهارا از انیت اهر ناه صاریش: 


4 اطمینان یابید زمانی که دیگران نباید مزاحم کارتان شوند, در دسترس 
آنها قرار نگرفته باشید. 


ص: 19 


سعادت و زمان 
سعادت و زمان 


«سعادت جاودان. زمانی به تو روی می آورد که حالت خودخواهانه به 
خویش پرداختن را به سویی نهی. هرگاه دل به چیزی مشغفول داری که 
فانی است, ولی برای تو بس عزیز, دیر یا زود, آن را از تو خواهند ربود. آن 
گاه درخواهی یافت چیزی که از دست دادنش برایت جانکاه و رنج آور می 
نمود, حال, باختنش برایت فایده ای عظیم دربرداشته است».(1) 


بنابراین. می توان گفت انسان هنگامی احساس سعادت و خوشبختی 
واقعی می کند که پرده های خودخواهی را کنار زند و انوار طلایی ایثار و 
گذشت را به قلب غم زده و افسرده خویش راه دهد. در بسیاری از وقت 
ها اتتان با خهوخاهی مش آد حود رت و آندوه را به جان می خرد؛ ؛ زیر| 
شمه متا بر مق هراد آوشسست ون ال اکامی ها و شکست ها,؛ 
رنجی جانگاه در خانه دل او مسکن می گزیند. 


«برخیز و دل بستگی ها و هوس های زودگذر را رها کن؛ ؛ آن گاه گام به 
حیطه حس آگاهی ابدی خواهی نهاد و هرگاه از خویش رهایی یابی و راهت 


را بیشتر و بیشتر به سوی خلوص و تکامل, فداکاری و عشق به هم نوع 
جهت دهی, به سعادتی دست خواهی یافت که جاوید است و پایدار».(2) 


«به زتدکی که خویش بنگرید و عالی ترین لحظات را که آگنده از 
والاترین شادی هاست. به یاد آوزید: تصدیق خواهید کرد که آن لحظات. 
لحظاتی بوده اند که يا واژه ای بر زبانتان جاری يا عملی از شما صادر شده 
که 


رهز اه فقش اه صر 06 1 
مر هه یس 106 
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مبتنی بر غم خواری و عشق., و ريشه گرفته از انکار هوای نفس بوده 
ست >> بط پس سعادت واقعی فان زمان به انسان روی می آورد. 


فرصت, کالایی گران قذر است. که به سختی به دست می. آید. و به. راختن 
از کف می رود. نیز فرصت ها تکرارناپذیرند و هر لحظه از زندگی, خود, 
فرصتی جدید است برای شکفتن و شکوفا ساختن دیگران. 


«هر لحظه برای خود. یک فرصت است تا [گوهر] عبودیت در بنده پررنگ 
تر شود و بر تمام وجودش سایه گستراند.»(2) بنابراین, لحظه ای غفلت از 
فرصت. جبران ناپذیر است. 


فرصت گل خوش بویی است که اگر باغبانی دل سوز از آن مراقبت نکند, 
خیلی زود در برابر تندباد خزان پرپر می شود. ازاین رو, اگر می خواهیم از 
عطر و بو و رنگ و روی این گل زیبا بهره مند شویم, باید به موقع آن را 
بچینیم و در گلدان موققیت و ویترین کام یابی, برای آن جایی باز کنیم. 
انواع فرصت ها در ژد کف همه افراد بشر, ستاره گونه طلوع می کنند. 
حال اگر برای شناسایی راه درست و رسیدن به کام یابی, از نور این 
ستاره, به موقع بهره جوییم, آرامش و خرسندی نصیبمان می شود, وگرنه 
اين ستاره خیلی زود افول می کند و جز تاریکی و پشیمانی چیزی برای 
انسان نمی گذارد. 


«لازم نیست برای نیل به کام یابی حتماً فرصت هایی برای خود بيافرينيم. 
کافی است همین که فرصتی به دست آمد, آن را تشخیص بدهیم و از آن 
استفاده کنیم. برای بسیاری از مردم» فرصت های خوب قزر نا کوع پیش 


می آید, 


از رهز مو وت : هر 07 ۱1 


ارات هگ فتوا ی 21 
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ولی آنها قادر نیستند این فرصت ها را تشخیص دهند و از آن استفاده کنند. 
در دایره فعالیت های ما, فرصت ها در اوقات غیرمترقبه به خودنمایی می 
پردازند. باید با مغناطیس درونی, این فرصت ها را به خود جلب و از ان 
استفاده کنیم».(1) 


انجام هر کار در زمان خود 
انجام هر کار در زمان خود 


یکی از نکات بسیار مهم در زندگی روزمره. انجام هر کار در زمان 
مخصوص به خودش است. همه ما ضرب المثل معروف «نوشدارو پس از 
مرگ سهراب» را شنیده ایم و می دانیم که اين ضرب المثل را هنگامی به 
کار می برند که زمان کاری گذشته باشد. بسیاری از امور اگر در زمان 
مناسب خود انجام نشوند, ارزش خود را از دست می دهند و دیگر نمی 
توانند اثرگذار باشند؛ درست مثل هر نوع ماده غذایی که تاریخ مصرفش 
گذشته باشد. بنابراین. در انجام کارها باید به وقت مناسب آن اهمیت داد. 
پیامبر اکرم خی الله علیه و آله در این باره می فرماید: «کارها همه در 
گرو وقت خود است».(2) 


حضرت علی(ع) نیز می فرماید: «+کسی که میوه را جز در وقت رسیدن 
بچیند. همچون کشاورزی است که در غیر زمین خود زراعت کند».(3) 


البته شتاب زدگی در انجام کارها نیز, به اندازه به تأخیر انداختن آنها فرد را 
ی و و بزرگان دین در کلام گهربارشان به 
این نکته نیز اشاره کرده اند. امام حسن عسکری(ع) می فرماید: 


29 ۱ 
2 محمدرضاء, علی و محمد حکیمی, ترجمه الحیاه, ترجمه: احمد ارام 
ویراستار: محمدرضا حکیمی. قم. مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. 
1 ص 379. ۱ 

3- محمدرضاء, علی و محمد حکیمی, ترجمه الحیاه, ترجمه: احمد ارام 
ویراستار: محمدرضا حکیمی, قم. مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. 
1 ص 379. 
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در چیدن میوه ای که نرسیده, شتاب مکن که هنگام خود, به آن خواهی 
رسید. ۰ و برای رفع نیازمندی های خود, پیش از وقت مشتاب که مایه دل 
افکاری و بی تابی می شود و گرفتار نومیدی ات می سازد.(1) 


امام حسین(ع) نیز فرموده است: «شتاب. سفاهت است و سفاهت. 
ناتوانی».(2) 


عرض زندگی, مهم تر از طول زندگی 
عرض زندگی, مهم تر از طول زندگی 


هرچند مهلت عمر انسان محدود و کوتاه انست, اکر آدتن در زتد کی خویش 
در مسیر شایسته و مناسب گام بگذارد, را 
را خواهدٍ برد. اینکه می گویند طول زندگی مهم نیست. مهم چگونه 
گذراندن آن, استت؟؛ ؛ یعنی می توان روزهای عمر خویش را چه کوتاه و چه 
بلند پربا ر ساخت و از لحظه لحظه آن کمال استفاده را برد. برای درک بهتر 
این نکته, به حکایت زیر توجه کنید: 


«یکی از فلاسفه می نویسد عمر حقیقی انسان, متناسب با اطلاعات 
تاریخی اوست و هر قدر بیشتر تاریخ بداند, بیشتر عمر کرده است. میرزا 
سید احمد بهبهانی که یکی از شاگردان مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه. 
حکیم و دانشمند معروف بود, چنین نقل می کرد: یکی از روزهایی که در 
حضور مرحوم جلوه بودم, تاجری اصفهانی بر او وارد شد. مرحوم جلوه پس 
از جواب سلام و احوال پرسی, کتابی در دست گرفت و به مطالعه آن 
منت ول شد. مرد اصفهانی برای اینکه صحبتی کرده باشد, از مرحوم جلوه 
سوال کرد: اقا ! سن شما چقدر است؟ جلوه بدون انکه سرش را از روی 
کتاب بلند کند, آهسته گفت: هزار سال ! مرد اصفهانی در حیرت شد و 
دوباره پرسید. آقا ! سوال من این بود که سن حضرت عالی چقدر است؟ 
مرحوم جلوه سرش را از روی کتاب برداشت 


1 حجخفترضار علن. ه مجم خکیمی: ترخفه: الخيام. ترجمه» اخمد. ار آض 
ویراستار: محمدرضا حکیمی, قم. مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. 
1 ص 380. ۱ 

2 محمدرضاء, علی و محمد حکیمی, ترجمه الحیاه, ترجمه: احمد ارام 
ویراستار: محمدرضا حکیمی, قم. مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. 
1 ص 380. 
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و گفت: فهمیدم. [چون من کتاب های تاریخی بسیار مطالعه کردم ] گفتم 


زندگی, یعنی کار و تلاش 


«می گویند اسکندر ذوالقرتین وارد شهری شد. در آنجا چشمش به مغازه 
ها و خانه هایی افتاد که در نداشتند. با دیدن این منظره شگفت زده شد و 
با خود اندیشید مگر اینجا دزد نیست؟ پس چرا خانه ها و مفغازه ها در 
ندارد؟ ! چند روزی به صورت ناشناس در شهر گردش کرد و به جست وجو 
پرداخت. پس از مدتی متوجه شد که مردم آن شهر نسبت به یکدیگر بسیار 
۰ ۱۲ به انجام می رسانند. 
از این مهم تر. مشاهده. کرد که اهالی. آن شهر قفبرستان ندارند و 
قبرهایشان در مقابل خانه هایشان است. چیزی که بیشتر از همه اسکندر 
را به شگفتی واداشت. این بود که دید همه کسانی که در قبرها مدفون 
شده اند, 30-15 ساله هستند. 


او برای یافتن پاسخ پرسش هایی که ذهنش را مشغول کرده بود, از 
پیرمردی عاقل و فرزانه پرسید که چرا خانه ها و مغازه های شما در و 
دربان ندارد؟ ِِ پاسخ داد: چون در اینجا دزدی وجود ندارد و همه از 
اموال یکدیگر : نگه داری می کنند. پرسید: چرا این همه روحیه همکاری 
میان شما قوی است؟ پیرمرد گفت: چون همه خود را جزو یک پیکر می 
دانیم و وجدان اخلاقی در میان ما از قدرت بالایی برخوردار است. پیرمرد 
در پاسخ به پرسش سوم اسکندر درباره نزدیک بودن قبرها به خانه های 
تا ان کس ار راما ال سا یف ۱ 


ص :24 


همیشه یاد مرگ در ذهن ما زنده باشد و بدانیم که همه ما رفتنی هستیم و 
ات میتی ری رها ای( را 
است. بدین خاطر است که دروغ و تخلف در زندگی ما نیست. در شهر ما 
نمی توانی یک دروغ و یک تظاهر پیدا کنی. اگر روی قبر بنوبسیم فلانی 70 
سال عمر کرده است.؛ دروغ گفته ایم ؛ برای اینکه کسی که 35 سال از 
زندگی اش در خواب بوده. زندگی نکرده است ما می خواهیم به زندگی, 
نام حیات بدهیم؛ یک انسان باید چنین باشد».(1) 


برنامه ریزی, راه مدیریت زمان 
برنامه ریزی» راه مدیربت زمان 


یکی از گام های موّثر برای استفاده بهینه از وقت. مدیریت زمان و برنامه 
ریزی مناسب است. برنامه ریزی, فرد را قادر می سازد تا از زمان خود به 
بهترین شکل بهره گیرد و هر کاری را در زمان مناسب خود انجام دهد. 
بدون برنامه دقیق, فرد در اولویت بندی و انجام کارها دچار مشکل می 
شود و او می ماند و کوله باری از مسئولیت ها و انبانی از کارهای انجام 
نشده. در این صورت. او نمی داند از کجا باید شروع کرد تا کارها به موقع 
و به روشی شایسته انجام شود. 


با برنامه ریزی, حق انتخاب های ما از پیش تعیین شده است و بدون 
پریشانی خاطر می توان هر کاری را در زمان مناسب ان انجام داد. برای 
مثال, در کتاب خانه ای با حدود 000/10 جلد کتاب. بدون استفاده از 
سیستم رایانه ای یا بدون بهره گیری از طبقه بندی موضوعی آثار و تهیه 
همه کتاب پیدا کرد, ولی بر اثر نظم 


1 علی اصغر ابراهیمی فر, پندها و حکایت های اخلاق. انتشارات موّسسه 
۱ 
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و ترتیب و تنظیم فهرست موضوعی کتاب ها, و دیگر منابع. می توان در 
مدتی بسیار کوتاه به کتاب و اثر مورد نظر دست یافت. 


بزرگان دین در گفتار عالمانه و حکیمانه خویش همواره مردم را به استفاده 
مناسب از فرصت ها فراخوانده و لزوم برنامه ریزی در کارها را گوشزد 
کرده اند. حضرت امام رضال(ع) دراین باره می فرماید: 


از پروردگار خود عافیت و سلامتی دنیا و آخرت را بخواهید و بکوشید تا 
زمان زندگی شما چهار بخش باشد: 


بخشی برای خدا و راز و نیاز با او؛ قسمتی برای امرار معاش و زندگی؛ 
بخشی برای گذراندن با برادران مورد اغتماد و انان که. عیب هایتان را به 
تما نشان دهد ویو رل با شما رس دافه باشتوی قسمتی ,را برای 
لذت ها خویشن اختصاض دهید و با آن بزای بخش های, دیحر نیره کبریده 
(1) 


انسان عاقل نباید اجازه دهد وقت ارزشمند به بیهودگی بگذرد و برنامه 
های زندگی اش لجام گسیخته به پیش رود. باید هر کاری را با توجه به 
مقدار زمانی که صرف ان می کنیم,؛ به گونه ای انجام دهیم که بهترین 
بازده را داشته باشد. مدیریت زمان به عنوان یک دانش یا فن؛ به ما کمک 
می کند تا از مدت زمان عمر خویش بهتر بهره گیریم و به دوباره کاری و 
بی برنامگی دچار نشویم. 


فردا دیر است 
فردا دیر است 


فک از مشکلاتی که لنند ذ راه موفقیت انسان می شود «کار امروز را به 
فردا فا دار کی اس نها شوه آیم که‌ساند کار اعد راد 1 


سیرد؛ شاید برای فردای ما, برنامه ها و وظایف دیگری رقم خورده باشد. 
پیش از این گفته 


[- محمدباقر زین گلچین حکمت (بر گزیده ای از کتاب روضه 
بحارالانوار), ترجمه و تحقیق: سیدهاشم رسولی محلاتی, قم, انتشارات 
دفتر خبلیغات اسلامی ورن علفیه قم وان کنات قوه ص 5۱7 
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شد که از دیدگاه حضرت علی(ع), فرصت همچون ابر گذران است که باید 
یه نتتر کت از آز. نهزم جبینت؛ ؛ زیر| اگر از آن غفلت شود, جز پشیمانی و 
افسوس چیزی به همراه تخواهد داشت. 1 امام همام در کلامی زیبا می 
فرماید: «الْفُرصهةٌ سریعة الفوتِ ؛ فروغ فرصت به سرعت افول می کند». 
(1) 


پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست 
مولانا 


بسیارند افرادی که سال ها وقت و نیرو و فرصت خود را تباه می کنند و 
هميشه به امید انجام دادن کارها در روز بعد يا فردا, , خود را دل خوش می 
دارند : فردایی که شاید هیچ گاه برای آنها نخواهد آمد ؛ چراکه پس از سپری 
کزدن امروز و کام تهادن در روز بعده باز هم به امید فردا, کارها را به تأخیر 
می اندازند. 


«اين دست و آن دست کردن يا کار امروز را به فردا انداختن, شخص را در 
باتلاقی گرفتار می کند که قدرت تجرک را از او می گیرد و هرچه بماند, 
بیشتر در باتلاق فرو می رود و طبعاً برداشتن گام اول مشکل تر می شود 
تا اتجا که دیخر:امکان هر توع جر کتی از تحص سلب فی, شنود»12۱.۰ 


اکز دزضدد ریشه یابی چنین مشکلی باشیم, , درمی یابیم که امروز و فردا 
کردن. به جهت راحت طلبی و فرار از کارها شکل می گیرد و به تدریج 
عمیق تر می شود و به صورت طار نو نابهنجار درمی آید. معمولا" فرد در 
اه مه سا ام ارس اد ات یام 
روز خداست., امروز اصلا حوصله انجام این کار را ندارم, کارهای مهم تر از 
اين کار زیاد 
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است و کار دنیا هیچ وقت تمام نمی شود, خود را از زیر بار مسئولیت می 
رهاند و برای آرام کردن خود, انجام آن کار را به فردا می سپارد. غافل از 
اينکه فردا نیز همان روحیه در وجودش سر برمی آورد و از زیر کار شانه 


خالی می کند. 

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش 
وه که بس بی خبر از غلغل چندین جرسی 
حافظ 


استفاده از فرصت. در گرو همت 
استفاده از فرصت در گرو همت 


استفاده مناسب از فرصت ها, در گرو همت و تلاش انسان است. بسیاری 
از افراد می پندارند فرصت با شانس, باید کوبه در خانه انان را به صدا| 
ذرآوزد: به همین دلیل, در رویا و آرزو فرو می روند و امکاناتی را که در 
اختیار داز تد و به فشیله ان می تواننة به فقو فقیت: بر نستده نادیده می گيرند. 


«افراد ضعیف الاراده, جاده جهنم خود را با «اگر» و «شاید» فرش می 
کنند: آنها پنوتتته بر نقش آرزوهای رنگین خود, 9 دل آنکی من ستند: 
ولی هب وقت برای رسیدن به آرزوهای رنگین خود اقدامی به عمل نمی 
آورند و خود را به آینده مجهول, تسلیم و به سوی مناطق ناشناس فردا, 
بدون داشتن هدف و نقشه ای [به ] پیش می روند و به جای رسیدن به 
ارزوهای خود. هر روز به شکستی تازه برمی خورند و هر زمان از جور 
زمانه و جفای روزکار ناله و شکایت می کنند».(1) 


آرشز مهتم 291 
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هر چند تعداد فرصت ها محد ود است.؛ در انتتفان ند کون هر فردی, این 
ابرهای زودگذر, پیاپی پدیدار می شوند. دراین حال, انسان باید شرایطی 
فراهم سازد تا از اين ابرها, بارانی ظرادت بخش و زندگی آفرین بر 
مزرعه زندگی اش ببارد. 


بسیاری: از شاعر ان .در آنار. تخود راز هفت: به: عتوان تال رات خعامله 
صعود» و «سکوی پرش» یاد کرده اند. 


اش هش ات از ره 
آری به فیل صید نمایند فیل را 
صائب 

میت ۱ 

پشه بی بال همایی کند 

همت اگر پای به میدان نهد 

گوی فلک در خم چوگان نهد 
وحشی 

همت اگر سلسله جنبان شود 
مور تواند که سلیمان شود 


9 


جوانی و استفاده از وقت 
جوانی و استفاده از وقت 


بسیاری از غنیمت ها و ثروت های بر باد رفته را می توان در سایه تلاش و 
کوشش دوباره به دست آورد. ولی وقت و فرصتی را که از دست رفت.؛ 
هرگز نمی توان دوباره باز یافت. عموم جوانان بر این باورند که عمرشان 
طولانی و فرصت ها بسیارند به همین دلیل. قدر وقت را نمی دانند و 
زمانی به خود می ایند که یا پیری. چهره درهم شکسته و خسته خود را به 

آنها تشان می دهد.یا تا کاه غمرشان به: شتر ماه انست: این افراد به مرد 
ثروتمندی می مانند که سرمایه 
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محدود خود را بی پروا و بدون ملاحظه خرح می کند و می پندارد که با 
کوهی بی پایان از ثروت روبه روست و زمانی به خود می اید که اهی در 
بساط ندارد. 


«یک روز. خیلی خیلی بی اهمیت به نظر می رسد و حال آنکه «یک روز» 
از لحاظ کیفیت با «یک سال», بلکه با «ابدیت» برابر است, گو اینکه از 
لحاظ کمیت هرگز قابل مقایسه نیست؛ زیرا «یک سال» براساس همین 
«یک روز» و آ[و یک روز براساس] همین «یک ساعت» پایه ریزی شده 
است. همچنان که ارقام بزرگ از اعداد کوچک سرچشمه می گیرند».(1) 


باید دانست که فرصت های عمر در هر مرحله به ویژه در زمان جوانی 
بسیار محدود است و باید بی نهایت از ان استفاده کرد: 


«جوانی یک فرصت ناپایدار محدود است که گنجینه ای در حدود یک صد 
هزار ساعت از زمان را به عنوان وقت قابل استفاده در اختیار_ دارد. یس 
تسلط بر این سنرمایه کران بهاء هوشیاری, تدبیر و قدیریت کار امد زا هی 
طلبد» (2) 


گر گوهری از گفت برون تافت 

در سایه «وقت» می توان یافت 
گر «وقت» رود ز دست انسان 

با هیچ گهر خرید نتوان 

ایرج میرزا 


«جام عمر را به دست ما داده اند تا آن را مطابق میل خود پر کنیم. اختیار 
در دست ماست, ما می توانیم جام عمر خود را از زهر هلاهل لبریز کنیم و 
همچنین, قادریم گواراترین شربت ها را در درونش بريزیم. اگر اوقات خود 
ِ بطالت و شرارت بگذرانيم. جام عمر ما از زهر لبریز می شود, ولی 


و هی کی 0 2 
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و ۲ در و پندار و گفتار نیک آرایش بدهیم, جام عمر ما از 
شربت گوارا پر می گردد».(1) 


همه ما باید برنامه روزانه خود را مانند ساعت تنظیم کنیم و در پایان هر 
روز, جلوی ساعت هایی که در طول روز تلف کرده ایم. نشانه تفریق و 


جلوی ساعت هایی که از ان استفاده بهینه کرده ایم, نشانه مثبت بگذاریم 
و در نهایت, بکوشیم تا نشانه های منفی, روز به روز کمتر شود. 


سحرخیزی 

یکی از راه های استفاده از وقت. سحرخیزی است. بدیهی است هنگامی 
که انسان بهترین ساعت های صبح را برای انجام دادن کارهای خود برمی 
گزیند, سمند تندیای زمان را به فرمان خود درمی اورد و با فرصت کافی 


انیزمت‌سانه غلی(ع) خر این بایه می قرمایده: بای الصا ری 
سحرخیز باش تا سعادتمند گردی».(2) 


حاف و اس لت ار اشعای دی انیب 
غنچه گو تنگ دل از کار فرو بسته مباش 

کز دم صبح, مدد یابی و انفاس نسیم 

و یا: 

مرو بخواب که حافظ به بارگاه قبول 


ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید 


1 رهز موقفیت, ض 262 
2 غررالحکم و دررالکلم, ص 183. 
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نظامی نیز چنین سروده است: 

در آن کشور بیابی هر چه خواهی 

کسی کو در حصار گنج ره یافت 
گشایش از کلید صبحگه یافت 

سعدی هم اين گونه می سراید: 

چه خوش سپیده دمی باشد آنکه بینم باز 


رسیده بر سر الله و اکبر شیراز 


هزینه فرصت 
هزینه فرصت 


در اقتصاد مفهومی به نام «هزینه فرصت» يا «هزینه فرصت های از دست 
رفته» وجود دارد. بنابراین. وقت و فرصت., در اقتصاد از اهمیت فراوان 
مورا و ار ی ات هک رس ۱ 
راهی در زندگی و گام نهادن در آن؛ خود را از پیمودن دیگر راه ها بازمی 
داریم. براین اساس,: اگر راه های دیگری را که هر یک از ما می توانستیم 
در زندگی بپيماييم و به وسیله آنها به بهره وری بیشتر برسیم, با راهی که 
انتخاب دقیق تر می توانستیم به کارایی ها یابی بیشتری دست یابیم. 


با توجه به این امر, با مفهوم هزینه فرصت های از دست رفته رو به رو 
هستیم. برای مثال. اگر فردی در زندگی شخصی خود نتواند از همه 
استعدادها و توان وجودی خور بهره گیرد یا از روزهای جوانی خود به نیکی 
بهره برداری کند یا در راهی گام نهد که نتواند همه نیرو و توان خود را به 


کار گیرد, باید 
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هزینه فرصت های از دست رفته خود را بیردازد که همانا؛ از بین رفتن 
ز ما آنچه شد, آن نیابیم باز 
جوانی است چون بیری آهد فراز 


بنابر مفهوم کلی هزینه فرصت, این هزینه در زمینه عوامل تولید و امکانات 
مادی نیز کاربرد دارد. «وقتی منابع و امعانات در دسترس را که قابلیت 
مصارف منعدد دارد, به مصرف خاصی می رسانیم, در واقع از مصارف 
دیگر ان و اثار و نتایجی که می تواننست به بار اورد, صرف نظر کرده ایم ». 
۳ 


ویژگی های وقت 


1 وقت, به شتاب در حال سیری شدن است 


وقت, امانتی است الهی در دست انسان که همچون تندبادی به سرعت در 
حال ۳ است. خواه با شادی همراه باشد خواه با اندوه, به هنگام قر 0 
این همه عمر در دنیا, همچون ساعتی يا لحظه ای به نظر می رسد. 


درباره رستاخیز از تو می پرسند که فرا رسیدنش چه وقت است؟ تو را چه 
به گفت وگو در آن. علم آن با پروردگار تو است. ۱ 
آز.می رسد هشدار می دهی. تور که آن:ز | عی سشدر حونی که ابا ند 
شبی يا روزی درنگ نکرده اند.(نازعات: 42 _ 46) 


و روزی که آنان را گرد می آورد, گویی جز به اندازه ساعتی از ون ری 


نکرده اند, با هم اظهار آشنایی می کنند. قطعا کسانی که دیدار خدا را 
دروغ شمردند, زیان کردند و به [حقیقت ] راه نیافتند.(یونس: 45) 


1- اقتصاد, دفتر تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش, ص 13. 


ص:33 
2 قرضنی که گذاشت: دیکر باز تفی گرد 


توان ان را بار دیگر بازیافت. به همین دلیل, انسان خردمند باید از فرصت 
های محدود عمر به ویژه جوانی بیشترین استفاده را ببرد. 


«هیچ روزی نیست که سییده بدمد و ندایی سر ندهد و انسان را مخاطب 
خود نسازد که: ای فرزند آدم ! من مخلوق تازه ای هستم و بر عمل تو 
گواهم. پس: , از من توشه ای بیندوز؛ زیرا چون گذشتم, هرگز تا رستاخیز 
برنهی گردوم 11۷ 


3. وقت, گران بهاترین سرمایه انسان 


در اختیار انسان است, وقت است؛ پس بکوشیم تا از اين سرمایه نفیس 
بهترین بهره را ببریم. 


حسن البناء می گوید: «وقت, زندگی است و زندگی انسان جز وقت چیز 
دیگری نیست».(2) 


با أُا الدین آمَئوا لا هکم مراکم و لا أَولادْکُم عن ذِکرِ ال و من بَمْعَل 
9 قأولتک هم الخایژون. و آتغوا من ما ررفناكق عن قتل از تایت 


حدم العوث قیقول رت لو لا آخز تتی الی اج قریپ قَاصَدّق و اکن من 
الضالحین. و ن بُوَخْرّ اللةْ تَفُسَا لذا جاء اجلها و اللةٌ حبیرٌ بما تْمَلْونَ. 
(منافقون: و 701 


از آنچه روزی شما گردانیده ایم, انفاق کنید بنشن از انکه یکن. از شما را 
۱ ۱ 0 و( 
نینداختی تا صدقه دهم و از نیکوکاران باشم؟ 


1- حسن بصری, مقاله ای از اینترنت. 
2- حسن بصری, مقاله ای از اینترنت. 


ص :34 


و هر کس اجلش فرا رسد. هرگز خدا [آن را] به تأخیر نمی افکند. و خدا به 
آنخه مت کندر آکام ات 


و هم تضطرخون فیها زینا نا تقعل صالخا عَیر الذی ۳ 
لمکم ما تدکز فیه من تدکر و جاعمم الثذیژ قَدُوفّوا قما بلظالمین هد 
تصیر. (فاطر: 37) 


و آنان آکافران[ در آنجا فریاد بر می آورند: پروردگارا ! ما را بیرون بیاور تا 
غیر از آنچه می کردیم, کار شایسته کنیم. مگر شما را [آن قدر] عمر دراز 
تداديم که هر کسنن. که بای دردان عیرست فد عبرت می گرفت و [آیا] برای 
شما هشدار دهنده نیامد؟ پس بچشید که برای ستمگران یاوری نیست. 


5 


وظیفه آدشت در برابر وقت 


)۳ حریص بودن به وقت و استفاده مناسب از ان 


یکی از مهم ترین وظایف انسان خردمند و ممن این است که فرصت را 
در چنگ خویش همچون گوهری نایاب نگه دارد و با به کار کیری شنایسته آن: 
بهای واقعی اش را بیردازد. بسیاری از کسانی که به مکه مکرمه و مدینه 
منوره مشرف شده و به حح توفیق يافته اند, به این نکته اذعان دارند که 
در سفر پربرکت و معنوی حج. همواره احساس می کنی زمانت محدود 
است و باید با عبادت های خالصانه بهترین استفاده از ان را ببری. 


بنابراین, باید بکوشی تا حد امکان عبادت های مستحبی را نیز به جای 
اوری. انها معتقدند که در این سفر به زمان حریص و در همه حال درصدد 
نیک بهره جستن از ان بوده اند. 


ص:35 


در جوامع امروزی, انسان خسته از زنجیر ماشینیزم. اوقات فراغت را 
فرصتی برای پرداختن به زندگی شخصی خود می داند و می کوشد از 
لحظه های ان بیشترین بهره را بجوید. اهل ایمان, از اوقات فراغت 
نردبانی برای رسیدن به خدا و تکامل معنوی خود می سازند. بدین ترتیب, 
در اوقات فراغت خویش, بیش از هر زمان دیگر به خدا نزدیک می شوند و 
شکوه لحظه های نیایش در کامشان ماندگار می ماند. از این رهگذر, در 
سراسر ند کی آنها نقش های جاودانی از این اوقات به جچشم می خورد. 
خردمندان از اين گونه فرصت ها برای شکوفایی علمی و اندیشیدن سود 
می جویند؛ تفکری که بزرگان دین: شاعتی از ان را بهتر از . هفتاد سال 
عبادت می دانند و در پرتو ان به سوی خالق بی نیاز ره می سیپارند. 


ضرب المثل هایی همچون «شیطان برای دست های بی کار. کار می 
تراسا با «صر یل کارگاح شیطان ات1 مانگر این داقمیت 
است که اگر انسان از ساعت ها و لحظه های زندگی خود در راه بالندگی 
و کمال فردی و اجتماعی بهره ۷ چه بسا این فرصت ها وبال گردنش 
شود و پی آمدهای تلخی را برای ام وخیگر ان نم همر آن آورن. 


3 گوی سبقت ربودن از یکدیگر در انجام نیکی ها 
مومنان همواره درصددند تا در جربده زقد کی خویش؛ نقش های نیکو و 


ماندگار بنگارند. آنها از هر فرصتی برای انجام دادن کارهای نیک و حسنه 
استفاده می کنند و پاداش آن را برای آخرت خویش ذخیره می سازند. 


ص :36 


یک وجهه مُو ولیها قاشتیُوا الحَیرات ین ما تکُوئو بت یک ال جمیفا 
:له علی ل شب ء قدی (بقره: 49( 


اصا 


و برای هر کس قبله ای هست که وی روی خود را به آن [سوی] می 
گرداند. پس در کارهای نیک بر یکدیگر پيشي گیرید. ان 
خداوند همگی شما را [به سوی خود باز ] می آورد. در حقیقت, خدا بر همه 
چیز تواناست. 


برای هر یک از شما [امت ها] شریعت و راه روشنی قرار داده ایم و اگر 
خدا می خواست, شما را یک امت قرار می داد, ولی خواست تا شما را در 
انخة. به. شما داده است: بیازماید: بسن در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی 
ص باز گشت همه شما به سوی خداست. آن گاه ۳۳ آنچه ۳ 2 
اختلاف می کردید, آگاهتان خواهد کرد. (مائده: 4( 


4 غبرنته گرفشن از گذشت: زمان 


غمرها .می. حذرد و کودکان به نوجوانی, جوانی؛ میان سالی و پیری می 
رسند و پیران نیز به سرای باقی می شتابند. بنابراین, با توجه به گذشت 
زمان, باید درس های سودمند و سازنده روزگار را برگرفت و به عنوان 8 
توشه ای مطمئن از آن بهره جست و با به کار گرفتن آنها در زندگی 
شخصی و اجتماعی, بر واب آخرت خود افزود. اینکه می گویند تاریخ هر 
کشوره شانست امه مردم آن کشور است وانسند هویت آنها ید شمار می رود, 
در کنار این جمله که «تاریخ اینه عبرت است». کامل می شود؛ یعنی با 
مراجعه به تاريخ. هم می توان به رمز سرافرازی ها و پیروزی ها دست 
یافت و هم دلیل ناکامی ها را جست وجو کرد و از رویدادها درس عبرت 


مسلما در آفرینش آسمان ها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز 
برای خردمندان نشانه هایی [قانع کننده] است. همانا که خدا را [در همه 
احوال ] ایستاده و نشسته و به پهلو آر میده؛ باد می کنند و در آفر تشن 
آسمان ها و زمین می اندیشند [که ] پروردگارا! اینها را بیهوده نیافریده ای. 
فتزهی و | بسن مارا از غذاب انتین .دمر خ در امان-بدار: 


روش های مدیریت زمان 


اشاره 
روش های مدیریت زمان 


برایان ترپسی در کتاب خود به بیست ویک روش برای مدیریت بهینه زمان 
و انجام برع اسب کارها اهازه فی کند کته احمال به هر کوام فن 
پردازیم. 


1 میز را بچینید 
یعنی مقدمات انجام کار را فراهم سازید و تصمیم بگیرید که دقیقاً طالب 
چه هستید. بنابراین, بهتر است هدف هایتان را بنویسید. 


2 هر روز را از قبل برنامه ریزی کنید 


اگر پیش از پرداختن به کارها, روی کاغذ برنامه ریزی کنید و برای انجام هر 
کار زمانی را در نظر بگیرید و حداقل و حداکثری را برای خود معین کنید, 
می توانید برای دست یابی به موفقیت, گام سازنده ای بردارید. 


گم قاعده 80 به 20 را در همه کارها رعایت کنید 


ص :38 


بدین معنا که 20 درصد از فعالیت های شما باید سبب دست یابی به 
(۱0درصد از نتایج شود. بنابراین, (۷0درصد از مهم نرین کارها باید در 


اولویت قرار گیرد. 


4 نتایج را در نظر داشته باشید 


سعی کنید روی مهم ترین اولویت ها متمرکز شوید و نتایچ مثبت یا منفی 


آنها را در نظر بگیرید. 
5 از روش «الفبا» استفاده کنید 
کارها را به ترتیب اهمیت, براساس الفبا دسته بندی کنید. برای مثال. مهم 


و می اصا ام فا 
جزییات ان به الف -1, الف -2, الف -3 9... دسته بندی شود. 


6 به شاخصه های کلیدی بیندیشید 


نتایجی را که برای رسیدن بدان ها برنامه ریزی کرده اید, مشخص کنید و 
با کمال دقت برای دست یابی به انها بکوشید. 


7 از قانون کارایی اجباری پیروی کنید 


شاید برای انجام دادن همه کارها و اید ثال های ذهنی خود وقت کافی 
نداشته باشیم. ولی برای انجام دادن مهم ترین کار حتمأً باید وقت کافی 
وجود داشته باشد. بنابراین کاری که مهم تزت کار اتف را در پی دارد, باید 
در رأس امور قرار گیرد. 


8 پیش از اینکه کاری را شروع کنید, وسایل لازم را فراهم آورید تا در جریان کار دچار ضعف و 
کاستی نشوید. 


5 تقالیشتان را نه اتجام پرشانید 


ص :39 


هر چه قدر با برنامه ریزی بهتر با امور مختلف روبه رو شوید و امور کلیدی 
ها رای اس را سا مر .۱ 
که بر عهده دارید, انجام دهید. 


0. استعدادهای خاص خود را شناسایی و تقویت کنید 


بکوشید استعدادهای نهفته خود را شناسایی و به گونه ای مثبت و سازنده 
است. و تمی تواتد دقیقا مانند دیگران.عمل. و به ضورت.: کور کورانه تقلید 
کند. شما موجودی منحصر به فرد هستید که باید توانایی های خود را 
بشناسید و در راه درست؛ آنها را به نمایش بگذارید. 

1. موانع مهم پیش روی خود را شناسایی کنید 


نقاط ضعف, کمبودها و مشکلاتی را که در راه حرکت شما وجود دارد, 
شناسایی و به منظور رفع آنها یا کاهش اثر آنها بر کارتان بکوشید. 


کاری را به وقت و در جای مناسب خود به انجام رسانید. اگر انسان خود را 
با کوهی از کار روبه رو ببیند, نوعی استرس و فشار روانی سبب تحلیل 
نیروهايیش می شود و عملکردش را کاهش می دهد. 

و یه وتا امه وهید 

بکوشید با تلاش و کوشش به کارها بپردازید و برای انجام امور مورد نظر, 
وقت و توان لازم را صرف کنید. 


4. توانمندی های خود را به بالاترین حد برسانید 


ص :40 


دقت کنید در چه مواقعی از روز بیشترین کارآیی را می توانید داشته 
باشید, سپس مهم ترین کارها را با صرف خلاقیت درونی در آن زمان انجام 
دهید. 


5 به خودتان انگیزه بدهید 


سعی کنید با عینک بدبینی به قضایا نگاه نکنید و جنبه های مثبت و سودمند 
کارها را بیشتر در نظر اورید و بدین شکل, به خود قوّت قلب و انگیزه 
بدهید؛ به قول معروف: « چشم ها را باید شست. جور دیکر باید دید».(1) 


ای کت یی کار با اسان وف 


هر روز صبح. سخت ترین کار را به عنوان سرلوحه امور خود قرار دهید تا 
با عزم و اراده قوی, ان را به انجام رسانید و سپس امور ساده تر را دنبال 


کنید و هر جزء را به خوبی به انجام برسانید. 


وقت خود را میان کارهای گوناگونی که در پیش دارید, تقسیم کنید و به هر 
کار. متناسب با وزن و ظرفیت خاص خود. زمان کافی اختصاص دهید. 
قق سفن آهایی اس آز وافته زاره 


فرصت را از دست ندهید. البته این بدان معنا نیست که خود را دچار 


تحزانی سازید. هرچند علم ثابت کرده که حدی از فشار و استرس می 
تواند کارساز 


ص:41 


باشد. با وجود این باید کوشید بدون دلهره و ناامیدی و تنها بر اساس 
اهمیت کارها, آنها را به انجام رساند. 


اولویت های خود را مشخص و بی درنگ مهم ترین کار را شروع کنید و پس 
از اطمینان از تمام شدن ان کار, کار بعدی را انجام دهید. این راه. رسیدن 


به عملکرد بالا و بیشترین بهره وری را به همراه دارد. 


به طور کلی, برای اینکه به بیشترین بهره وری از وقت برسیم, توجه به 
اصول زیر ضروری است: 


الف) کاری را که باید فوری انجام پذیرد. سریع انجام دهیم. 


۳9 کار امروز را به فردا واگذار نکنیم. از ابومسلم خراسانی, راز کام پابی 
اش را پرسیدند. گفت: «هرگز کار امروز را به فردا نیفکندم».(1) 


ج( کاری را کف تفن تواند به وسیله خود ما انجام شود, به دیگران واگذار 


د) سرعت عمل داشته باشیم. ولی شتاب زده عمل نکنیم؛ چون شتاب 
زدگی سبب دوباره کاری می شود. 


ه_) در هر برهه از زمان, تنها به یک کار بپردازيم و از تقسیم وقت میان 
کارهای بی شمار و گاه متعارض بیر هی زبم. 


آسیب شناسی وقت 

اشاره 

آسیب شناسی وقت 

از چیزهای خر بها و باارزش در ند کی آذافف وقت و فره هت آنرنیت: 
«وقت, متاع باارزشی است که فقط تا عمر داریم, در اختیار ماست و باید 


ان را از 


زمر موفیه: ان 277 
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چشم زخم راهزنان وقت دور نگ داشته ایم و از آن برای رسیدن به 
اهداف باارزشی که خود برای کار و زندگی مان تعیین کرده ایم, استفاده 
کت بر این سم کدی ایس ۲ مکی از ام‌ساوهای را که 
نقاب های رنگارنگ در مسیر زندگی ما ظاهر می شوند و فرصت های ما 
را به تاراج می برند, معرفی کنیم. 


قمع بر ناسکی 


هنگامی که در کارهای زندگی برنامه ای برای خود نداشته باشیم. گویی 
وقت ارزشمند خود را در اختیار راهزنان وقت قرار داده ایم تا به آن 
دستبرد بزنند. برای مثال. جوانی که بدون برنامه و هدف. ساعت های 
زیادی از وقت روزانه خود را به پرسه زدن در کوچه و خیابان می گذراند, 
سرمایه عمر خویش را به راحتی از کف می دهد؟ 


«می گویند روزی جوانی جویای نام که در دربا ر انوشیروان خدمت می کرد 
و دایماً به مقام و مرتبه بزرگمهر رشک می برد, تصمیم گرفت تا توانایی 
های خودنشي ۱ به شاه نشان دهد و به او ثابت کند که توانایی هایش به 
مراتب بیشتر از بزرگمهر است. او بارها پیش خود انديشیده بود که چه 
عاملی سیب شنده: است تا بزز کمهر که ذر آن زمان پیزمرد فرتوتی بود:. از 
اش همه اخور ام هرد ار باشده هد اه کمعه‌ای قمع محالای اشت: هنج 
توجهی نمی شود؟ 


این افکار کم کم به شکل گفتار درآمد و به گوش شاه رسید. انوشیروان 
برای اینکه به این جوان حسود درس ارزنده ای بیاموزد. او و بزرگمهر را 


تب شود فرا ها ندره مه آنا گفت: امروز یک کشتی جدید به بندرگاه وارد 
شده است, از شما می خواهم که هر کدام جداگانه دراین باره تحقیق کنید 


1- مدیریت زمان» ص 81 . 
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به من گزارش دهید. جوان از فرصت به دست آمده شادمان شد و به 
سرعت خود را به بندرگاه رساند و پس از مدتی کوتاه شتابان خود را به 
دربار رسانید و به انوشیروان گفت که آن کشتی از هندوستان به ایران 
امده است. شاه پرسید. محموله آن چیست؟ جوان گفت: همین حالا به 
بندرگاه برمی گردم و تحقیق می کنم. رفت و سپس به سرعت به دربار 
بازگشت و گفت: محموله آن کشتی ادویه است: شاه پرسید: چه نوع ادویه 
ای و از هر نوع چه میزان در محموله وجود دارد؟ 


و پس از پرس وجو به به شتاب, خود را به درباز رساند و درحالی که 1 نفس 
افتاده بود, خواست تا پاسخ شاه را بدهد که بزرگمهر وارد شد و پس از 
ادای اخترام: کفت؛ این کستی: با ایننام و تشان و در فلان تاریج از بندر 
فلان در هندوستان به سوی اب های ایران حرکت کرده است و فهرست 
محموله آن از اين طراز انیت و در این هنگام, فهرست کاملی از کالاهایی 
را که محموله آن کشتی کشتی را تشکیل می داد به انوشیروان ارائه کرد. وی 
همچنین در مورد هدف بازرگانان هندی از سفر و برنامه های آنان در ایران 
گزارش کاملی را به گوش شاه رساند. شاه پس از آن, رو به جوان حسود 
و جاه طلب کرد و گفت: حالا فهمیدی که دلیل احترام ما به اين وزیر 
باکفایت چیست؟» از 0۲ تا 9 
ربزی و نبود برنامه از قبل, سبب دوباره کاری و بی نیجه بودن فعالیت 
های انسان می شود. 
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2 توجه نکردن به اولویت ها 


یکی از اصول مهم مدیریت زمان, در نظر گرفتن اولویت هاست که در 
بخش های پیشین نیز به ان اشاره شد. این اصل که در فقه اسلامی به 
«الاهم فالاهم» معروف است. محور اصلی مدیریت زمان به شمار می 
رود. کسی که بدون اولویت بندی به انجام امور مختلف بیردازد. شاید به 
اجرای امور ساده و پیش پا افتاده موفق شود ولی از مسائل و کارهایی 
که ارزش و اهمیت بالاتری دارند. غافل و در نهایت دچار مشکل می شود. 


3. تقسیم نکردن کارها 


این اصل به ویژه در مورد کارخانه هاء اداره ها و شرکت ها و در ارتباط با 
نیز به گونه ای خود را نشان می دهد. 


کار, زودتر به ننليیجه ر سید و کار را بهتر انجام داد, با بی توجهی به ان در 
واقع زمان و فرصت را از چنگ داده ایم و مره مطلوبی هم نصیب ما نمی 
شود. 


4. از این شاخه به آن شاخه پریدن 


هرگاه کاری را نیمه تمام رها کنیم و به کار دیگری روی اوریم, وقت و 
نیروی خود را هدر داده ایم؛ با این کار تمرکز خود را از دست می دهیم و 
اگر بخواهیم دوباره به انجام ان کار مبادرت ورزیم, مدتی از وقت و توان 
مقداری وقت برای کسب آمادگی و به اصطلاح «گرم شدن » نیاز داریم». 
اطا 
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«نکته مهم در این باره اين است که نباید اجازه دهیم بو کنان واه ی 
کار و به دست گرفتن دوبارو آن, فاصله زیادی بیفتد ؛ ۰ چون در این صورت, 
وقت زیادی تلف می شود و گاه اتفاق می افتد که دیگر توفیق ادامه کار تا 
حصول نتیجه مطلوب از دستمان خارج می شود».(1) 


«تمرکز قوای دماغی, به قوّه خلاقه توانایی می دهد که هر چه بیشتر 
آشکار شود. بعضی دانشمندان عقیده دارند که فرق بین یک نابغه و یک 
مرد عادی فقط در این است که نابغه, دقیق تر و موشکاف تر از فرد عادی 
است. نابفغه می تواند برای مدتی طولانی درباره موضوعی با دقت 
ناگسستی بیندیشد, ولی فرد عادی چون ظرفیتش کم است. از عهده چنین 
عمل برنمی اید».(2) 


«تمرکز قوای دماغعی هنر است ؛ هنر این است شخص فقط درباره یک 
موضوعغ پیتدیشتد. اه جفیم: آنویشنة: هایی که نسبت به آن"م‌ضوغ بيحانه. آند: 
از نظر دور بدارد. تمرکز قوای دماغی یعنی توجه به یک دایره معانی به 
خصوص».(3) 


چه بسیارند کسانی که در گذشته زندگی می کنند و تمام تلاش و توان خود 
را صرف سیر در خاطرات گذشته می کنند. آنان فرصت های حال را تباه 
هت ده بر کهر. ار وهایی که در حذفته راید اند, اشک حسرت می 
ریزند, بدون اينکه متوجه باشند که به قول معروف, آب ریخته را نمی توان 
جمع کرد. بنابراین. می توان گفت که بخش بزرگی از توان و زمان عمر 
این افراد هدز می رود بدون اینکه هیچ سودی برای آنها داشته باشد. 


1- مدیریت زمان. ص 94. 
2- رمز موفقیت ص 282. 
3- رمز موفقیت. ص 84 2. 
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با فرو رفتن در گرداب گذشته, سرزندگی و نشاط زمان حال ازدست می 
رود. گذشته می تواند در زندگی هر یک از ما کارکرد مناسب خود را داشته 
باشد, به شرطی که بتوانیم از آن عبرت بگیریم و بر میزان تجربه های خود 
بیفزاییم وگرنه سیر کردن در زمانی که دیگر وجود ندارد, جز وهم و خیال 
چیزی به همراه نخواهد داشت. بنابراین, می توان گفت یکی از راهزنان 
حقیقی زمان, سیر کردن بی نتیجه در زمان گذشته است. 


6 کتبا لت نی خوضاگن 


یکی از بزرگ ترین موانع در مسیر پیشرفت بشر سستی و بی حوصلگی 
است که در سوء مدیریت زمان بسیار موثر است. 


7 استفاده نادرست از اوقات فراغت 

زمان مانند توسنی گریزپا در حرکت است و اوقات فراغت همچون ستاره 
هایی تابناک در آسمان عمز آذمی نید ار هی نتوتد و شهاب آسا از مقابل 
دیدگان ما می گذرند. دفتر عمر هر انسان. در حقیقت بزرگ ترین سرمایه 
و ره توشه زندگی اوست. بنابراین لازم است با برنامه ریزی درست و 
دقیق., نقشتی طلایی: بر ,هر ضفحه ان بنحارد ۸ آن. را دز جریده زصانبا 
افتخار به ثبت رساند. 


مرا باید دگر ترک چمن گفت 

گل پژمرده دیگر بار نشکفت 

به هستی خوش بود دامن فشاندن 
گلی زیبا شدن یک لحظه ماندن 
تبه گردید فرصت خستگان را 

برو هشیار کن نورستگان را 


ان ای هی ی ها ات اس 
بیهود گی سپری می کنند. اين گونه افراد تنها زمانی از این غفلت آگاه می 
شوند که دیگر فرصتی برای شکوفایی و کمال ندارند و جز حسرت و 
پشیمانی چیزی نصیب شان نمی شود. 
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به دنبال هوای دل ز غفلت می روی اما به جان خواهی رسیدن زین سفر, 
روزی که واگردی 


صائب تبریزی 


برای گذراندن اوقات فراغت باید راهی را پیمود که به رشد شخصیت و 
بلوغ اجتماعی و شکوفایی استعدادها بینجامد. کارشناسان معتقدند که 
فراغت فعال بعنی فراغتی که شخص افزون بر نقش آگزنتی قزر از جنبه 
های مختلف وجودی خویش را نیز کشف می کند و به عنوان یک شهروند 
مطلوب شناخته می شود. ازاین رو, فراغت فعال, فرایندی مهم در هویت 
ناف افراد نت 


غنیمت شمردن فرصت در کلام معصومین علیهم السلام 


اشاره 


غنیمت شمردن فرصت در کلام معصومین (ع) 


خسن خوا یی ال خی له 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله می فرماید: «هر کس دری از خیر بر او 
گشودند, فرصت غنیمت شمارد که نداند چه وقت بسته خواهد شد».(1) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مولای متقیان, علی(ع) می فرماید: 


ای علی ! از چهار چیز پیش از چهار چیز بهره ببر! از جوانی ات پیش از 
پیری و تن درسنی ات پیش از بیماری و بی نیازی ات پیش از نیازمندی و 
زندکی, آت ین از مر ی:۱2 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله در کلامی دیگر به ابوذر غفاری فرمود: 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت بشمار: جوانی ات را پیش از پیری, 


سلامتت را پیش از بیماری, تمکنت را پیش از تهی دستی, فراغتت را پیش 
از گرفتاری و زندگانی ات را پیش از مرگ.(3) 


آن حضرت درباره استفاده بهینه از فرصت ها نیز می فرماید: 


1- مرتضی فرید تنکابنی. رهنمای انسانیت(احادیث و ترجمه از کتاب نهج 
الفصاحه), دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1385, چ 16. ص 510. 

2- ترجمه الحیاه. ص 381. 

3- مصطفی زمانی وجدانی, حدیت تربیت کودک, پیام آزادی, 131, ص‌ 
111 
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در روزهای زندگی شما لحظه هایی فرا می رسد که در معرض نسیم حیات 
از آن فرصت ها بهرهبگیرید و خویشتن را در مسیر قیض آلهی قرار دهد 
(1) 


حضرت علی(ع) درباره پرهیز از تأخیر در کار, به ابوذر می فرماید: 


ای اباذر ! از تأخیر در عمل بپرهیز که امروز از آن تو است و از فردا خبر 
نداری. اگر فردایی داشتی, در آن فر دا چنان باش که در امروز و اگر 
فردایی نداشتی, برای کوتاهی کردن امروز پشیمان نخواهی شد. 


ای اباذر ! در بامداد, امید به رسیدن شام مدار و در شام. امیدی به رسیدن 
بامداد و بکوش تا از تن درستی ات شش از بیمارق. ۵ از زند کی ات پیش از 
مرگ بهره. کیر زیرا نمی دانی که نام تو در فردا چیست؛ زنده پا 
مرده ؟>(2) 


«از نعمت هایی که در اختیار دارید, خوب استفاده کنید, پیش از انکه شما 
را ترک گویند؛ چه انکه نعمت های زودگذر از کف می روند و شهادت می 
دا اسان با آ تا ح هرا کرو ات۱۳ 

«به هر فرصتی نمی توان دست یافت».(4) 


«فرصت را دریاب تا ماأیه غصه نشود».(ظ) 


«دیروزت از دست رفته و فردایت مشکوک است و امروزت مغتنم. پس 
در بهره برداری از فرصت ممکن شتاب کن و از اطمینان کردن به روز کار 


1 مصطفی زمانی وجدانی, حدیت تربیت کودک, پیام آزادی, 1 1, ص‌ 
13 

2- ترجمه الحیاه, ص 85د. 

3- جوان در چشم و دل پیامبر, ص 92. 

4- ترجمه الحیاه. ص 382.. 

5- ترجمه الحیاه. ص 382.. 

6- عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی, غررالحکم و دررالکلم, انتشارات 
دفتر تبلیغات قم, 1366, ص 318. 

7- عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی, غررالحکم و دررالکلم, انتشارات 
دفتر تبلیغات قم, 1366, ص 271. 
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«در روزهایی که مهلت دارید و اجل فرا نر سیده, اگر اهل کارید, به کار 
برخیزید و از فراغ خود پیش از رسیدن گرفتاری بهره گیرید و پیش از انکه 
راه نفس کشیدن بسته شود, تنفس کنید».(1) 


«دنیا سه روز است: روزی که با هر چه در آن بود, گذشت و باز نخواهد 
گشت و روزی که در آنی و سزاوار است که آن را غنیمت دانی و روزی که 
نمی دانی از آنِ که خواهد بود و چه بسا تو در آن به سرای دیگر رخت 
روف رود کشت خکصی. ادب کنفوه است و روزی که در آنی, دوستی 
در حال وداع است و اما از فردا, تنها امیدی به آمدتش داری. بنس: از 
امزوز توشه بز کیز و از آن. به شایستکی جدا شو. فقط به کاری که کرده 
اقب اطصنان جاشعه با ور از رل یوقم اشدن ,یه ارزف.و امل 


غم فردا را از امروز به خود راه مده که غم امروز. تو را بس است و فردا 
با کار و گرفتاری, خود, بر تو وارد خواهد شد. اگر غم فردا را بر امروز خود 
بار کنی, بر اندوه و رنج خویش افزوده ای و بار چیزهایی اه در چند 
روز بکشی, در یک روز کشیده ای و بدین گونه اندوه خود را بزرگ و 
گرفتاری خود را فراوان و رنج خود را زیاد کرده ای و با دل بستن به امپد و 
ارزو, از اقدام و کوشش بازمانده ای, درحالی که اگر دل خویش از ارزو 
تهی ساخته بودی, به کوششی بیش برمی خاستی. 


ساعت باقی مانده و ساعتی که در آنی. تو اکنون از آسایش ساعت گذشته 


1- نرجمه الحیاه؛ ص‌ دود. 
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پس ساعت گذشته و ساعتی را که اکنون ده انب همچون دو مهمان بدان 
که بر تو وارد شده اند ؛ آنکه از پیش تو رفته, تو را نکوهش مین کت 6 آنکه 
بر تو وارد شده, تجربه ای از گذشته برایت ت آورده است » .(1) 


«بندگان خدا! اکنون به کار برخیزید که زبان ها باز است و بدن ها تن 
درست و اندام ها نرم و به اختیار و عرصه فعالیت, گسترده و میدان 
کوشش, بزرگ».(2) 


همحتین:. آن حظرات به: مالک استر سفارش مت کند: 


«کار هر روز را در همان روز انجام بده؛ زیرا هر روزی مخصوص کار همان 
روز است. و از میان اوقات خود, بهترین و بزرگ ترین بخش ها رآ برای 
انجام دادن تکالیفی که در پیشگاه خدای خویش داری. مخصوص گردان, 
هرچند اگر نیت درست باشد و سلامتی و آسایش مردم [در حکومت تو] 
من شود همه بخش ها از آن خدا است» ۱ 


آن حضرت در کلامی دیگر درباره عنیمت شمردن فرصت به مسلمانان 
چنین سفارش می کند: 


«دیروزت از دست رفته و فردایت مشکوک است و امروزت مغتنم. پس 
بپرهیز »(4) 


کر اش کین اه 


امام حسن(ع) درباره غنیمت شمردن کر صات 9 
شتاب از دست می رود و به کندی بازمی گردد».(۵) 


1- ترجمه الحیاه, ص 388. 
2- ترجمه الحیاه, ص 388. 
3- ترجمه الحیاه, ص 388. 
4 ترجمه الحیاه, ص 382. 
5- نرجمه الحیاه؛ ص‌ 392 
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4 امام محمدباقر(ع) 


«از کوتاهی کردن به هنگام فراهم آمدن فرصت بپرهیز که این, میدانی 
است که به زیان اهل خود جریان دارد».(1) 


«هنگام فرصت., آنچه را که خواستار آنی به دست آر و هیچ فرصتی همچون 
فرصت روزهای بی کاری همراه با تندرستبی نیست».(2) 


«مبادا ور ظمل خاخیر کنید که تاخیره دبای است که تسار کسان در آن. ده 
هلاکت می رسند».(3) 


5. امام صادق(ع) 


«در تندرستی؛ پیش از بیماری و در بیرومندی؛ پیش از ناتوانی و نا کی: 
پیش از رسیدن به مر گ, برای خود چیزی فراهم آر »(4) 


«دل های خود را , به آنچه از دست رفته, مشغول نسازید که در این صورت, 
ذهن خود را از آضاده شدن برای آنچه هنوز نیامده است. باز خواهید 
داشت».(3) 


آن بزرگوار می فرماید: امیرمومنان, علی(ع) به برخی از یاران خود 


«آنچه را از عمرت باقی مانده, دریاب و مگو فردا و پس فردا. بسیار 
کسان پیش از تو سرگرم آرزوها و امروز و فردا کردن ها گشتند و گرفتار 
اجل شدند و غفلت زده مردند».(6) 


همچنین آن حضرت به نقل از حضرت علی(ع) می فرماید: «مبادا که برای 
پرداختن به عمل, امروز و فردا کنید؛ هر وقت امکان برایتان پیدا شد. به 
کار برخیزید».() 


و . ق, ص 208. 


2- ابن شعبه حرانی؛ تحف العقول, قم, انتشارات جامعه مدرسین, 1404 
هم . ق, 2007. 

3- محمدباقر مجلسی, بحارالانوار. بیروت, موّسسه الوفاء 1404 هم . ق. 
ج 78, ص 164. 

4- ترجمه الحیاه, ص 381. 

<- ترجمه الحیاه. ص 388. 

6- ترجمه الحیاه. ص 386. 

7- بحارالانوار. ج 10, ص 111. 
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امام صادق(ع) از پدران خود در تفسیر آیه «و لاس تصیبک من الشٌنیا» 
روایت کرده است که: 


سلامت؛ نیرومندی؛ فراغت, جوانی. نشاط و بی نیازی خود را فراموش 
مکن. در دنیا از انها بهره برداری کن و متوجه باش که از ان سرمایه های 
عظیم, به نفع معنویات و اخرت خود استفاده کنی.(1) 


6 امام موسی کاظم(ع) 


«ای هشام ! بر طاعت خدا صبور باش و از نافرمانی او خودداری کن که 
دنیا یک ساعت است ؛ زیر| از گذشته ان, اکنون نه شادابی داری و نه عمی 
و از ایتده ان اکاه نیستی که چه خواهد شد. پس بر این ساعتی که در انی: 
صبور باش [و در آن بکوش] چونان که گویی وقت خوشی و شادی تو 
است».(2) 


ارزش زمان در تکام اندیشمندان غیرمسلمان 
آچاریا 


آچاربا در قسمتی از کتاب معروفش.: تاکن به روایت بودا, درباره مراحل 
زندگی انسان می نویسد: 


هفت سال اول کودکی, مهم نرین دوران و کی است. اگر شخص هفتاد 
سال عم کند ان هفت‌سال آولش مه سا قظعی وا اشفا تال 
9 


در بخش دیگری از کتابش در مورد «جوانی جاودانی» آمده است: 


اگر گذشته تان را با خود حمل کنید, پیر می مانید و هر روز هم پیرتر می 
شوید ؛ زیرا گذشته مرتبا بزرگ تر و سنگین تر می شود. وا [در 
گذشته زندگی کردن را و نه استفاده از تجربیات گذشته را] کلا دور 
بیندازید و از نو 


1- حدیث تربیت کودک, ص 12. 

2- تحف العقول. ص 292. 

3- آچاریا, زندگی به روایت بودا, ترجمه و اقتباس: شهرام قائدی, نشر 
آویژه, چاپ قیام. 1378, ح 2 ص 60. 
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شروع کنید, مجددا جوان خواهید بود و تنها آگاهی جوان است که می تواند 
اه ربا رفرار ند سرام سس سا خی سل کست: اما اک 
گذشته را با خودتان حمل کنید. گذشته همچون مانعی نظیر دیوار چین عمل 
خواهد کرد؛ قطور و زمخت که هر لحظه هم قطورتر می شود.(1) 


آچاربا در مورد هنر زندگی کردن نیز سخنان تأمل برانگیزی دارد که به 
قسمت هایی از ان اشاره می شود. 


«انسان به دنیا آشذن تا به ون کت بر سد؛ اما همه چیز بستگی به خود او 
دارد. می تواند نادیده بگیرد. می تواند به نفس کشیدن ادامه دهد, می 
تواند به تغذبه ادامه دهد, می تواند به پیر شدن ادامه دهد و بالاخره می 
تواند به رفتن به سوی ۳۹ ادامه دهد, اما این زندگی نیست؛ این فز نت 
تدریجی است از گهواره به گور. هفتاد سال مرگ روژ به روز. و چون 
میلیون ها آدم دوروبر ما به همین کار ادامه می دهند؛ یعنی به مرگ 
تدریجی و آهسته ادامه می دهند, شما هم شروع به تقلید از آنها می کنید. 


کودکان هر چه می آموزند, از اطرافیانشان می آموزند و ما توسط مردگان 
محاصره شده ایم. پس ابتدا باید بفهمیم منظور ما از زد و چیست. 
زد کی .ضرف عمر کردن نیست, بلکه رشد کردن است. این دو با هم 
متفاوتند. عمر کردن, کاری است که از همه حیوانات برمی اید. رشد 
کردن. هدف واقعی انسان است. عده معدودی می توانند ادعایش را 
داشته باشند. 


رشد کردن ؛ پعنی حرکت بی وقفه به سوی ماهیت حیات. رشد کردن؛ ؛ یعنی 
دور شدن از مرگ, نه رفتن به سوی مرگ. هر چه عمیق تر در زندگی فرو 
رویم. بیشتر به ابدی بودن خود پی می بریم و از مرگ دور می شویم. 
لحظه ای فرا می رسد که مرگ به چشم شما جز تبدیل و تعویض لباس 
نیست ؛ تعوبض 


1- آچاریاء, ند کی به روایت بودا, ترجمه و اقتباس: شهر ام قائدی, نشر 
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خانه, تعویض شکل. هیچ چیزی لمی میرد. هیچ چیزی نمی تواند بمیر د. 
مرگ بزرگ ترین توهمی است که وجود دارد. ۰ (() 


وی برای درک بهتر این مطلب., مثال می زند, مثالی درباره رشد درخت و 
ريشه های ان. به باور او, هر چه قد درخت به طرف بالا رشد می کند, 
ربشه هایش عمیق تر می شوند و بیشتر در دل خاک نفوذ می کنند. . سپس 
نتیجه می گیرد: «در زندگی, رشد کردن, یعنی عمیقاً در درون رشد کردن. 
درون. جایی است که ريشه های شما موجودند».(2) 


«عوض شدن شما در هر لحظه میسر است و وقتی من می گویم «هر 
لحظه», منظورم واقعا هر لحظه است. منظورم این است که هر چیزی که 
در گذشته اختیار کرده اید, مانع و حصار شما نخواهد بود. سال های متمادی 
به دنبال لذت و لذت و لذت بوده اید و احتمالا نصیبتان رنج و رنج و رنج 
بوده [است ], اما ان را مانع و حصار تلقی نکنید...».(3) 


آچاریا ضمن بیان داستان حضرت عیسی(ع) و مرد ماهیگیر, مطالب 
اموزنده ای را بیان می دارد و همگان را به استفاده از زمانی که در اختیار 
دارند, فرا می خواند. داستان از اين قرار است که روزی حضرت 
عیسی(ع) در یک صبح روشن نزد ماهیگیری که تورش را در آب می 
انداخت, آمد و گفت که می خواهد به او بیاموزد چگونه ملکوت خدا را در 
تورش صید کند. در واقع منظور حضرت, متحول کردن زندگی ماهیگیر بود. 
ماهیگیر به دنبال عیسی(ع) به راه می افتد, ولی در همان زمان کی از 
اهالی روستایی که ماهیگیر در آن و می کرد, دوان دوان به سویش 
می آید و خبر مرگ پدرش را به او 


1- آچاریا, زندگی به روایت بوداء ترجمه و اقتباس: شهرام قائدی, نشر 
آویژه. چاپ قیام, 138 ۳ ۳ صص 99 و 99 

2- آچاریا, زندگی به روایت بوداء ترجمه و اقتباس: شهرام قائدی, نشر 
آویژه. چاپ قیام, 1378, ح 2 ص 99. 

3- آچاریا, زندگی به روایت بودا, ترجمه و اقتباس: شهرام قائدی, نشر 
آویژه, چاپ قیام. 1378, ح 2, ص 103. 
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می دهد. ماهیگیر از حضرت مسیح(ع) عذر می خواهد و می گوید: «چند 
بیاورم 1(۰) حضرت عیسی(ع) می فرماید: «بگذار مردگان, مود کار را به 
خاک بسپارند.» برای حضرت عیسی(ع) تمامی مردم آن آبادی ۲ 
که ققط در گذشته زند کی می کردند: فرده به: شمار می آمدند. 


«زندگی یعنی آزمان ] حال, یعنی اینجا و اکنون... ۰ بنابراین, شما مثل یک 
آونگ بین گذشته و آینده در رفت و و در ۳ آمدوشد مداوم, آن 
لحظه فز| ر که همانا زندگی است, از دست می رود. ۱ 


چه بسیارند کسانی که با خاطرات ت گذشته خود زندگی می کنند و فرصت 
های زمان حال را از دست می دهند و چه بسیارند کسانی که تنها و 
طف اه و بای سر از لعطه هه رنه ها فرصت فهای طلایت. بر 

زمان حال در اختیارشان گذاشته است. خود را محروم می سازند! جالب 
این اننت که هر چقدر هم:ذن مشیر زمان به پیت روندبه آن آینذه ای که 
در ذهن خود مجسم کرده اند, نمی رسند؛ چون با گذر از امروز به فردا. 
فردا نیز جزو زمان حال و امروز به شمار می رود و باز ذهن انسان به 
فرداهای بعد می اندیشد. چه دور و تسلسل بیهوده ای در اینجا به وجود 
می آید و چه فرصت هایی که برای شکفتن در اختیار انسان است و از بین 


می رود ! 


باکر گذشتم را تقد بداری: ان وقت در حال, مرده خواهی بود. اگر 
1 زنده باشد, باید گذشته را به خاک بسیارد. هر لحظه 
دست به کا ر غبارروبی گذشته باش. نکدار:زوی هم انباشته شوند. کرد 


خیزق, تیشت. جز بوسته ای فزده که پزنده از آن پریده. سعی نکنید پوسته 
های 


1- نک: آچاریا, زندگی به روایت بوداء ترجمه و اقتباس: شهرام قائدی, نشر 
آنیژهرجاب ام 137 2وصص 106 5 107 

2- نک: آچاریا, زندگی به روایت بودا, ترجمه و اقتباس: شهرام قائدی نشر 
اویژه, چاپ قیام, 13989 ۳ من ص‌ 107 
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ِِ کنید و و مزاحم شما می شوند. 
بار شما را سنگین می کنند و حرکت را از نز شما می گیرند».(1) 


وین دایر 


های پنداموزی اشاره کرده است که برای نمونه چند مورد از انها را بیان 
می داریم: 


«گذشته, گذشته است. شما در گذشته با هوش و درایت خود به بهترین 
کارهایی که از شما پم آنته: دست زده اید. بدی و خوبی يا زشتی و 
زیبایی ان در زمان کنونی, مشکلی را حل نمی کند. آنچه ذر کف دازید: 
امروز شماست که دیگر باز نمی توانید آن را به دست آورید» .(2) 


«برای تمام روزهای عمر که در این قالب مادی سپری می شود. احترامی 
قائل شوید و لحظه به لحظه آن را به نیکویی یاد کنید. خود را از اسارت 
روزهای گذشته برهانید و با تمام وجود, در زمان حال یعنی تنها وقتی که در 
اختیار شماست. زندگی کنید».(3) 


«گاهی می شنوید که روان پزشکان درباره زیستن در گذشته داد سخن 
سر می دهند. زندگی کردن در زمان گذشته محال است. سخن گفتن 
درباره خاطرات کته و احساس پشیمانی از ار جز اتلاف وقت لحظات 
کنونی نیست. شما تنها می توانید از زمان حال کام بجویید».(4) 


1- آچاریا, زندگی به روایت بوداء ترجمه و اقتباس: شهرام قائدی. نشر 
آویژه, چاپ قیام. 1378, ح 2 ص 106. 

2- قاسم احسانی کناری, چراغ راه زندگی, انتشارات علی, چاپ چاووش 
کزان فش حور ترورض 1 12 

3- قاسم احسانی کناری, چراغ راه زندگی, انتشارات علی, چاپ چاووش 
گران نقش, 1383, 3, ص 121. 

4- قاسم احسانی کناری, چراغ راه زندگی, انتشارات علی, چاپ چاووش 
گران نقش, 1383, چ3, ص 121. 
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«من می خواهم پیوسته زمان حال را کانون توجه قرار دهم. به جای 
اندیشیدن به رویدادهای احتمالی اینده, باید به زمان شعف انگیز اکنون 
چنگ بیندازم و در انجام هر کار, از لحظه لحظه آن بهره جویم».(1) 


ار ام تام می وان حسافت که انم فرصت ای زا آ کون در 
اختیار داریم, به راحتی از دست بدهیم. در واقع؛ باید نوعی مرزبسندی دقیق 
بين گذشته و حال و آینده ایجاد کنیم. 


دیل کارنگی 


دیل کارنگی در کتاب آیین زندگی, با عنوان «دم غنیمت است». استفاده 
عاست ار فان عال را کوش رومی وم سل ار یک اساه داشام چم 
نام ویلیام آسلر, خطاب به دانشجویانش, می گوید: 


«آنچه من از شما می خواهم, این است که ماشین حیات را طوری تحت 
اختیار خود دراورید که بتوانید دیروز و امروز را از هم تفکیک کنید و فردا را 
بی جهت در کار امروز دخالت ند هید ۳ بتوانید در این مسافرت دور و دراز 
[عمر] با اطمینان خاطر پیش بروید».(2) 


«در مراحل زندگی در اهنینی به روی گذشته... ان دیروزی که دیگر وجود 
ندارد. ببندید و همین طور پرده ای فولادین به روی اينده, فردایی که نیامده 
است. بکشید. ان وقت با اطمینان خاطر امروز را بگذرانید».(3) 


پرسشی که در اینجا مطرح می شود. این است که آیا افرادی مثل دکتر 
اسلر يا وین دایر معتقدند که هیچ قدمی نباید برای اینده برداشت؟ در 
پاسخ باید گفت: خیر, منظور آنان این است که «بهترین وسیله تهیه و تمهید 
اینده, ۱ 3 
۱ ین 


1- قاسم احسانی کناری, چراغ راه زندگی, انتشارات علی, چاپ چاووش 
گران نقش, 1383, چ3, ص 121 ۱ ۱ 

2- دیل کارنگی, آیین زندگی, مترجم: محمود آذین فر, نشر آربان, چاپ 
خانه احمدی, 1375 16, ص 16. ۱ ۱ 

3- دیل کارنگی, آیین زندگی, مترجم: محمود آذین فر, نشر آربان, چاپ 
خانه احمدی, 1375, ج16, ص 16. 
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دهیم ۱ بر او اب و 
کند».(1) 


«در این دنیا فقط یک راه برای استفاده از گذشتته, وخون دارد. و آن. این 
است که با خونسردی اشتباهات گذشته خود را تجزیه و تحلیل کنیم و از 
انها عبرت بگیریم».(2) 


استانلی جونز 


«در ساعات اولیه و پرطراوت روز از طریق پنجره, چشم به آسمان بدوز و 
به خداوند نظر کن و دستورهای روز را از باری تعالی دریافت کن. سپس 
به سر کار برو و با یاری خداوند, کارهای روزت را انجام بده».(3) 


ویلیام یک 


«افکار صبحگاهی ات, چگونگی رفتار روزت را تعیین می کند. اگر خوش 
بین و خوش مشرب باشی, دستاوردت درخشان خواهد بود. حال اگر بدبین 
و بدقلق باشی, روزت بازدهی خوبی نخواهد داشت. اک به روی صبح, 
شجاعانه و مسرورانه لبخند تحقا توت راندمان کارت بالا و وظایف روزمره 


ات لذت بخش خواهند بود».(4) 


شوپنهاور 


«با دیر بلند شدن از خواب. روزت را کوتاه مکن؛ اين امر را اساس زتدگی 
تلقی کن و تا حدی جنبه قداست به ان بده».(<) 


1- دیل کارنگی, آیین زندگی, مترجم: محمود آذین فر, نشر آریان, چاپ 
خانه احمدی, 1375, 16 ص 17. ۱ ۲ 

2- دیل کارنگی, آیین زندگی. مترجم: محمود آذین فر, نشر آریان, چاپ 
خانه احمدی, 1375, 16, ص 107. 

3- رهنمون, ص 805 . 

4- رهنمون. ص 805 . 

5- رهنمون, صص 904 و 610 ۱ 


ص :59 
دکتر ماردن 


«سپیده دم هر روز, به هر کدام از ما فرصتی می دهد که کارهای خوبی 
انجام دهیم و کار را از نو شروع کنیم تا بتوانیم شکست ها و ناکامی های 
دوره گذشته را جبران نماییم» ۱ 


فرانکلین 
«قبل از آنکه آفتاب سر از افق بکشد, از خواب برخیز تا خورشید نگوید 


هنوز یک نفر در رختخواب کاهلی فرومانده. با روی گشاده و عزم راسخ به 
دنبال کار خود برو».(2) 


زمان. و انیت شعر و ادب فارسی 


از 

مان کر اه تفر از فارنتی 

شاعران نامدار فارسی زبان. در سروده های خويیش همواره انسان را به 
معتنم شمردن فرصت های محدود عمر و روزگار جوانی فراخوانده اند و از 
ویژگی های بی نظیر دوران جوانی و سختی های دوران سال خوردگی, 
سخن به میان آورده اند. در این بخش از نوشتار. به برخی از این ابیات 
اشاره می شود. 

شب خیز که عاشقان به شب راز کنند 

گرد در بام دوست پرواز کنند 

هر جا که دری بوّد, به شب دربندند 

الا در دوست را که شب باز کنند 

خواجه عبدالله انصاری 

دنیا همه تلخ است به سان زهره 

چه کس است که در چگر نشانده دهره 

هرکس که گرفت از وی امروز نصیب 

فردا ز قبول حق نداره بهره 

خواجه عبدالله انصاری 

در خدمت دوست, عر و حرمت یابی 

اسرار دو کون را به خدمت یابی 

از جهل تو را چه غم, چهل شب برخیز 

تا گنج روان علم و حکمت یابی 


1- رهنمون, صص 9۱04 و 610 ۰ 
2- رهنمون, صص 9۱04 و 610 ۰ 


ص :60 

هی اهنا ین 

(۱ 

بیا تا برآریم دستی ز دل 

که نتوان برآورد فردا ز کل 

به فصل خزان در, نبینی درخت 

که بی برگ ماند ز سرمای سخت 
سعدی 

(۱ 

شب گور خواهی منور چو روز 

از اینجا چراغ عمل برفروز 

سعدی 

(۱ 

دون رس کال دمن انست 
هم ی بای از ای ات 
ور کی سه اش ره یی 
در ارت کم نت غالک وت 
سعدی 


وقت را تیغ گفته اند بژان 


که بود بی توقفی گذران 

هر کجا تیز بگذرد آن تیغ 

وانگردد به وای وای و دربغ 

گرچه باشد گذشتنش نفسی 

لیک تأثیر آن قویست بسی 

جامی 

(۱1 

هر چه بینی در جهان دارد عوض 

گر عوض حاصل تو را گردد غرض 
بی عوض دانی چه باشد در جهان 
عمر باشد, عمر, قدر آن بدان 

شیخ بهایی 

۳۳ 

وقت غنیمت شمار 

ورنه چو فرصت نماند 

تال که را داشت سود؟ 

ام کی اضد تن کاو؟ 

(شاعر ناشناس, به نقل از: کشکول) 
ای اهل شوق ! وقت گریبان دریدنست 


دست مرا به سوی گریبان که می برد؟ 


سنایی 


ص61۰ 

شب های هجر را گذرانده ایم و زنده ایم 
ما را به سخت جانی خود, این گمان نبود 
۳ 


در وصف پیری 

گر کسب کمال کنی, می گذرد 

ور فکر محال کنی. می گذرد 

دنیا همه سر به سر خیالست., خیال 
هر نوع خیال می کنی, می گذرد 
صبری 

(۱( 

رفت جوانی و تغافل به سر 

جای دریغ است, دریغی بخور ! 
گمشده هر که چرو یوس_ف ب_ ود 
گمشدنش جح ای تانتن. . 9: ب_ ود 
فارغی از قدر جوانی که چیست 

تا نشوی پیر, ندانی که چیست 


گرچه جوانی همه چون آتنتن است 


پیری تلخ است و جوانی خوش است 
شاهد باغ است درخت جوان 

پیر شود. بر کندش باغبان 

شاخ تر از سبزگل نوبرست 

هیزم خشک از پس خاکسترست 


مخزن الاسرار نظامی 


در شکایت از طلایه پیری 

زود چو شمعت فنتد از سر کلاه 
چند کنی موی سفیدت سیاه؟ 
موی سیه گر به صد افسون کنی 
قد که دو تا گشت, به آن چون کنی؟ 
وه ! که مرا بر چهل افزود پنج 
وز پی آن, قافیه گردید رنج 

من که دو مویم ز سپهر اثیر 
پیش حریفان, نه جوانم نه پیر 
نام نکردند جوانان به من 

من نکنم نیز به پیران سخن 

آن. که دز آیز -هرنبه داند. هر 


هیچ نداند که چه خواند مرا 


ص :62 

امیدی گنابادی 

درباره پیری 

تا بود اسباب جوانی به تن 

روی, چو گل باشد و تن. چون سمند 
تازه بود مجلس یاران به تو 

جلوه کند صف سواران به تو 
شیفتگان, دیده به رویت نهند 

رخت هوس بر سر کویت نهند 

نوبت پیری چو زند کوس درد 

دل شود از خوش دلی و عیش, فرد 
موی سفید از اجل آرد پیام 

پشتِ خم از مرگ رساند سلام 
خشک شود عمده بازو چو کلک 
سست شود مرده بردن چو سلک 
مطلع الانوار 

به مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت عمر 
که در کمینگه عمر‌ند قاطعان طری 
حافظ 


گذشت 

رسید پیری و افسانه شباب گذشت 

چنان گذشت که گویی مگر به خواب گذشت 
بهای عهد جوانی, شناختم روزی 

که پیز امد و تیزه شید و شتاب: کذشت 

در انتخاب هدف, آن قدر دقیق شدم 

که عمر طی شد و دوران انتخاب گذشت 
به جست وجوی پل اندر کنار جو ماندم 


ولیک عمر به دیوانگی ز آب گذشت 


ص :63 

ز دیرجوشی طبع و ز زودرنجی دل 

حیات من همه در عزلت و عذاب گذشت 
درون حجب هنرپوش خود نهان گشتم 

ز ضعف و هستی من جمله در حجاب گذشت 
پژمان بختیاری 

نیم قرن زندگی 

سی طی شد و چل رفت و به پنجاه رسیدیم 
در یک مژه بر هم زدن این راه بریدیم 

این مانده به یادم که درین عمر سبک سیر 
چیزی که از آن یاد توان کرد ندیدیم 

چون مردمک دیده درین خانه دلتنگ 

یک عمر دویدیم و به جایی نرسیدیم 

افسوس که نه میوه به دست آمد و نه گل 
چندان که از این شاخه به ان شاخه پریدیم 
گفتیم سخن ها و شنيدیم سخن ها 

افسوس ! چه گفتیم ! دریغا چه شنیدیم 
پژمان بختیاری 


پیری 


۰ ۳ 
فکذ عهد نواخوانی و جوانی من 
۱ ۱ 2 ِ ۰ 
لننید 
1 ۰ 
1 نوبت پیری و ناتوا: 
ی من 
کام تو تل ۱ 

کر ۱ تلخم عجب مدار ای دوست 
که رفت دوره شیر ب: ۰ ۱ 

بی ۲ 
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مد 
جز دقایق کوتاه 
بی دوام نبود 


ص :64 

زمان غفلت و این بود شادمانی من 
ندیده ام به جهان غیر تلخ کامی و رنج 
ز دوزخ است مگر آب زندگانی من؟ 

تو ای حریف زبان آور اندرین سودا 

چه بهره ها که نبردی ز بی زبانی من 
خموش کن که دل آزرده می شوند ای دل 
ز نوحه خوانی من, دوستان جانی من 
پژمان بختیاری 

گهر وقت بدین خیرگی از دست مده 
آخر ایند کران‌ماية بهاین داز 
صرف باطل نکند عمر گرامی, پروین 
آن که خون پیر خرد راهتمایی دازد 
پروین اعتصامی 

وداع جوانی 

جوانی حسرتا با من وداع جاودانی کرد 
وداع جاودانی حسرتا! با من جوانی کرد 
بهار زندگانی طی شد و کرد آفت ایام 


به من کاری که با سرو و سمن باد خزانی کرد 


جوانی خود مرا تنها امید زندگانی بود 

دگر من با چه امیدی توانم زندگانی کرد 
جوانان در بهار عمر, یاد از شهریار آرید 

که عمری در گلستان جوانی نغمه خوانی کرد 


شهریار 


ص65 

چه عمری که نیمی از این شصت سال 
به شب درگذشت و به خواب و خیال 

ز نیم دگر باز یک نیمه رفت 

به بازی و طفلی و غنج و دلال 

وزین مانده نیمی که نامش شباب 
تلاش معاش است و وزر و وبال 

دگر نیمه فردا چو پیری رسید 

همه نوبت نکبت و نق و نال 

مجال تأمل کرا بود عمر 

همان است و باقی خیال محال 
شهریار 

جویبار عمر 

چو برگ بر رخ آبیم و جویبار خط عمر 
به پاي خسته خم و پیج روزگار بپوید 
مسافر خط این جوی رخصتی ندهندش 
که بازگردد و گم گشته های خویش بجوید 


تو شهریار مجو راز آفرینش گیتی 


که گر خدای بخواهد به وقت با تو بگوید 
شهریار 

بهای جوانی 

در ان:مکان کت‌خوانی وم وه هر تشنیی. ات 
به خیره می طلبی عمر جاودانی را 

ز گنج وقت نوایی ببر که شبرو دهر 

به رایگان برد این گنج رایگانی را 

تو ز رویم نگه دار کاندرین بازار 


به سیم و زر نخریدست کس جوانی را 


ص :606 

پروین اعتصامی 

پیک پیری 

سیهی بود جوانی که شکست 

پیری امروز برانگیخت سپاه 

تو هم ای دوست چو من خواهی شد 
باش یک روز بر این قصه گواه 

هر چه دانی, به من امروز بخند 

تا که چون من کندت هفته و ماه 

از سپید و سیه و زشت و نکو 

هر چه هستیم, تباهیم تباه 

قصه خویش دراز از چه کنیم 

وقت بیگه شد و فرصت کوتاه 
پروین اعتصامی 

تقویم عمر ماست جهان. هر چه می کنیم 
بیرون ز دفتر کهن سال و ماه نیست 
پروین اعتصامی 

آنچه ندارد عوض ای هوشیار 


عمر عزیزست., غنیمت شمار 


سعدی 
بودم جوان که گفت مرا پیر اوستاد 
فرصت غنیمت است نباید ز دست داد 
سعدی 

دریاب خويش را که در این بحر موج خیز 
همچون حباب. وقت تو بسیار نازک است 
واهب قندهاری 

غنیمت شمار این گرامی نفس 

که بی مرغ قیمت ندارد قفس 

مکن عمر, ضایع به افسون و حیف 

که فرصت عزیز است الوقت و سیف 
سعدی 

فرصت غنیمت است رفیقان در این چمن 
فرداست همچو گل همه بر باد رفته ایم 
۱ 


ص :67 

بیا که عمر چون باد بهار می گذرد 

به کار باش که هنگام کار می گذرد 
عمعق بخارایی 

مرد خردمند هنرپيشه را 

عمر دو بایست در این روزگار 

تا به یکی تجربه آموختن 

در دگری تجربه بردن به کار 

سعدی 

دربغ و درد که دوران کودکی بگذشت 
که جاودان به جهان نیک بخت نتوان برد 
دکتر علی صدارت 

دریغا دیده ره بین نداری 

به غفلت عمر شیرین می گذاری 

به سر بردی به غفلت روزگاری 

مگر در گور خواهی کرد کاری 

عطار نیشابوری 

قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند 
بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم 


حافظ 


حافظ 


ص :60 


حکایت هایی درباره استفاده از فرصت ها و ارزش وقت 
حکایت هایی درباره استفاده از فرصت ها و ارزش وقت 


( آچاربا یکی از فلاسفه معاصر هندی است. وی درباره محدود بودن زمان 
زد کیب صاعت: هاي. اخر ۶ند نی اسکتتر مفدذوتی آشازمن می کید: 


«اسکندر مقدونی به روایت تاریخ, فرد بسیار جاه طلب و جهان گشایی بود 
که در سی وسه سالگی درگذشت. روزی که مرگ وی فرا رسید» آدز ده 
داشت که فقط یک روز دیگر زنده بماند تا بتواند مادرش را ببیند. او 
نیازمند بیست وچهار ساعت زمان بود تا بتواند فاصله ای را که سفر, میان 
او و مادرش ایجاد کرده بود, و ۷ باز گردد به ویژه اینکه 
به مادرش قول داده بود,. هنگامی که تمام دنیا را تصرف کرد. به پیش او 
بازگردد و همه جهان را به او هدیه کند. بنابراین, اسکندر از پزشکان 
خواست ۲ پیشت وجهار ساعت, مهلت:برای او فراهم. کنند و مر کش را به 
تاخیر بیندازند. پزشکان به وی پاسخ دادند که بیش از چند دقیقه به بایان 
عمر او باقی نمانده است و انها نمی توانند کاری برایش انجام دهند. 
اسکندر گفت: «من حاضرم نیمی از تمام پادشاهی خود را یعنی نیمی از 
دنیا را در ازای فقط بیست وچهار ساعت بدهم. انها گفتند: «اگر همه دنیا 


است».(1) 


در آن لحظه, اسکندر به بیهوده بودن تمامی تلاش ها و سختی کشیدن 
هایش پی برد و فهمید با انکه کل دنیا را در دست داشت, قادر به خرید 
بیست وچهار ساعت وقت برای زندگی و دیدار مادرش نیست. او آن گاه 
دریافت که سی وسه سال عمرش را چگونه به بیهودگی گذرانده است. 


[- زند کی به روایت بودا, ص‌ 96. 


ص :69 


( گویند ابوریحان بیرونی در پشتکار و اهتمام و بهره گیری از فرصت ها. 
فردی بی نظیر بود. حکایت زیر علاقه فراوان او به علم و دانش و استفاده 
از فرصت های محدود عمر را نشان می دهد: 


«آن گاه که در بستر بیماری, نفس در سینه او به شماره افتاده بود, تیف از 
یارانش بر او درامد و بر بالین او نشست. در ان حال, ابوریحان از او 
پر سید. حساب «جده های هشت گانه» را که وقتی مرا گفتین: بازگوی که 
چگونه بود؟ دوستش گفت: اکنون چه جای این سوال است؟ گفت: ای 
مرد! کدام یک از اين دو امر بهتر است: این مسئله را بدانم و بمیرم یا 
ات اه در نوم مد بش ار .هرا به ای کفتم ور ار انا 
بیرون شدم. هنوز قسمتی از راه را نییموده بودم که شیون از خانه او 
برخاست».(1) 


( «همچنین, نقل می کنند که میرزای شیرازی در بستر بیماری بود و 
اطرافیان می خواستند او را در این دقیقه های وایسین عمر به سخن گفتن 
با هر چه می گفتند, چشم های مبارک ایشان بسته بود. عکس از 
طلاب که برای عیادت ایشان آمده بود, گفت: الان او را وادار به سخن 
گفتن می کنم و مسئله ای پرسید و گفت: آقا خوردن ته دیگ سوخته چه 
خکفی داود؛ آها شم هایش‌راباد رده نود ماتعی فداوی‌برای اشیه 
اگر چیزی بخواهد از نظر شرعی مانعی داشته باشد. يا باید نجس باشد پا 
ای و را و ۳ 


( صاحب جواهر, با نوشتن یک دوره فقه, ثابت کرد انسان زمانی موفق و 
بیزفز هی شود که بنواند در برایر سختن. های زندکی. سریلتد بیرون: آید. 
اين عالم 


0 


ص :70 


تور کوان در استفاده از وقت بسیار کوشا بوده و حکایت زیر نشان دهنده 
اهمیت وقت در نزد ایشان است: 


«ایشان در یکی از روزهایی که به نوشتن اين کتاب (جواهر) گران بها و 
شریف مشغول بود, فرزندشان از دنیا رفت و پدر و مادر را در غم و اندوه 
فرو برد. مراسم غسل و کفن انجام شد. ولی تشییع جنازه و تدفین به فردا 
موکول گردید. لذا جنازه را در خانه مرحوم صاحب جواهر گذاردند. ایشان 
یک خانه محقر با دو اتاق داشتند که یکی از آنها برای مطالعه و دیگری 
برای خانواده شان بود. لذا ناچار, تابوت فرزند را در اتاق مطالعه قرار 

دادند. آقا بعد از اینکه نمازشان را در مسجد خواند و به منزل مراجعت 
فر مود, از یک طرف جنازه پسر را می دید و از درگذشت او ناراحت بود و 
از طرفی دیگر می بایست کتابشان را بنویسد. لذا بر سر جنازه جوان, دل 
را متوجه خدا کرده و مشغول نوشتن جواهر شد و ثواب ان را برای 
فرزندشان نثار و هدیه کرد».(1) 


کتاب جواهر. دژی گران بهاست که در حوزه های علمیه درخشید و اهل 
علم و فقه از ان بهره ها جستند. 


( «سکاکی مردی آهنگر بود و در کار خود مهارت بسیاری داشت. گویند 
روزی با آهن. صندوقچه ای بسیار کوچک و ظریف ساخت و ان را به دربار 
پادشاه وقت برد و منتظر دریافت پاداش و انعام از سوی شاه شد. در 
همین وقت؛ 2 فکف از دانشمندان وارد مجلس شد و شاه و تمامی حاضران 

به احترام او از جای برخاستند. سکاکی به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و 
نت کر این شخص کیست؟ در جواب وی گفتند که یکی از علمای 
معروف است. سکاکی 
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به فکر فرو رفت و از اینکه عمر خود را در مسیری غیر از کسب علم تلفٍ 
کرده بود, اندوهگین شد. به همین خاطر. پس از خروج از دربار, مستقیماً 
به سوی مدرسه شهر شتافت تا درس فقه بیاموزد, ولی به او گفتند که 
سن و سالش اجازه تحصیل را, به او نمی دهد. شکاکی رست تردار نو 


ازاین رو, معلم یک مسئله بسیار ساده فقهی را به او آموخت و از او 
خواست که ان را به یاد بسیارد و فردا در مدرسه بیان کند. با وجودی که 
سکاکی تلاش فراوانی کرد, ولی موفق نشد و مورد تمسخر دیگران قرار 
گرفت. ده سال از اين ماجرا گذشت. روزی از شدت اندوه و دل.تنجی:نستر. 
به کوه و صحرا نهاد و گذرش به جایی افتاد که قطره های آب از بلندی بر 
روی تخته سنگی می چکید و بر اثر مداومت, سوراخی در دل سنگ ایجاد 
شده بود. سکاکی با مشاهده آن منظره, با خود گفت: «نه ذهن و حافظه تو 
از این سنگک سخت تر است:ه ته علم از این آب -ترم تز. اکر مذاوست و 
پشتکار داشته باشی, سرانجام موفق خواهی شد».(1) 


این را گفت و به شهر باز گشت و با اینکه حدود 40 سال داشت., به کسب 
علم پرداخت و با توکل به خدا و جدیت در کار به عنوان یکی از دانشمندان 

و فضلای روزگار خود شناخته شد. حاصل تلاش های او در کتاب های 
1[ شده است که از آن جمله می توان به کتاب مفتاح 
العلهم اه اشاره کرد این کتاب: شامل عهارده علم دز زمیته های. کونا کون 


«گویند بزرگمهر, وزیر دانشمند انوشیروان,. سحرخیز بود و دیگران را هم _ 
از جمله انوشیروان را _ به سحرخیزی فرا می خواند و پیوسته به 
انوشیروان هت کفیت: «سحرخیز باش تا کامر وا باشی » از بس برد کر 
أ 

بن 
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جمله را تکرار کرد, انوشیروان خشمگین شد و تصمیم گرفت که او را 
گوشمالی دهد. به همین دلیل, به چند نفر از سربازان دستور داد که در 
هیئثت دزدان درآیند و سحر‌گاهی جلوی بزرگمهر را بگیرند و همه اموال و 
لباس او را به غارت برند و فقط لباس زیر بر تنش بگذارند. دستور شاه 
اجرا می شود و بزرگمهر با همان حالت به دربار می آید. انوشیروان او را 
به باد مسخره و استهزا می گیرد و به او می گوید: «شما که این همه مرا 
به سحرخیزی پند و اندرز می دهید, اینک اين ثمره و نتيجه سحرخیزی 
است که دامن گیر شما شده است؟! باشد که دیگر نه خودت سحرخیز 
تانشی وه ضر | به آن سمارشن کنی 


بزرگمهر بی دزن پاسخ می دهد. «قربان سحرخیزی هميیشه سود مند 
است. منتهی [امروز ] دزدان از من سحرخیزتر بودند و به همین جهت هم 
در کار خود موفق بودند و کامیاب شدند » 


انوشیروان با این پاسخ محکم. از غفلت و بی خبری بیرون اضف ونان ان 
سخن پند گرفت و از وزیر فرزانه خویش پوزش طلبید و دستور داد لباس و 
وسایل بزرگمهر را به همراه خلعت فاخر به او بازگردانند». 


( «در زمان جنگ, مردی را به صحرای موجاو در کالیفرنیا برای تربیت 
سربازان می فرستند. زن نیز با شوهر خود همراه می شود. ولی از اینکه 
مجبور است در چنان مکانی زندگی کند که درجه حرارتش به 125 درجه 
می رسد., به سختی ناراحت می شود به ویژه زمانی که شوهرش را برای 
0 ی ی ی ی و دق و 
ای اه هی ی و 
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به همین خاطر, این زن از داشتن هم زبان نیز محروم بود. خودش می گوید 
که نامه ای به والدینم نوشتم و به آنها گفتم که حتی دقیقه ای دیگر نمی 
توانم در این سرزمین دورافتاده زندگی کنم. بدر این زن در پاسخ, تنها دو 

برایش می نویسد که آن دو سطر زندگی او را دگرگون می سازد: 
«از پنجره زندان, دو نفر زندانی, خارج را می نگریستند. یکی گل و لای دید 
9 دیگری ستارگان فروزان.»(1) منظور پدر از بیان این دو جمله, اين بود 
که باید ان زن بینش خود را تغییر دهد و به قول سهراب سپهری, «چشم ها 


را باید شست ». 


این زن می گوید که پس از مطالعه نامه پدرم و توجه به مفهوم آن. سعی 
کردم به جای اينکه همواره کمبودها و زشتی ها و سختی های منطقه ای را 
که در آن گرفتار شده بودم ببینم, زیبایی ها و خوبی ها را هم مشاهده کنم. 
آه تن ان آن: با وان دوتست: نید :و یم کارهای. بافتد کی و سفالی. اما 
علافه شان دار و کوشته تا فون‌وصامع ی آن عطف را باد بگیرد 
همچنین؛ , در زمینه گونه های گیاهی و جانوری منطقه به مطالعه پرداخت و 
ضمن آن, صدف ها و گوش ماهی هایی متعلق و 
جمع آوری کرد و حاصل این مطالعه و بررسی را در کتابی به نام بازوهای 
درخشان نوشت. خودش می گوید: «از زندانی که خود ساخته بودم, به 
خارج نگربستم و ستارگان فروزان را یافتم». 


( «یک کشاورز اهل فلوریدا پس از خرید یک مزرعه متوجه شد که تعداد 
زیادی مار زنگی در آن زمین وجود دارد. افزون نز از خاک زمین استعداد 
رویش گیاه خاصی را ندارد. به همین دلیل, در ابتدا بسیار دل سرد و نومید 
می شود و سعی می کند زمین را بفروشد, ولی موفق به این کار نمی 


شود. سرانجام فکری به خاطرش می رسد و تصمیم می گیرد از فرصتی 
که در 
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اختیارش نهاده شده است. نهایت استفاده را ببرد. او به مطالعه ِِِ 
مارها می پردازد و متوجه می شود که بسیاری از گونه های نادر مار در 
مزرعه اش وجود دارد. بنابراین, با آزمایشگاه های سم شناسی ارتباط 
برقرار می کند و گونه های کمیاب خود را بة: آنها مین فروشت, 


همچنین» درمی یابد که گوشت برخی مارها برای تهیه کنسرو و پوست آنها 
برای تهیه کفش و کیف زنانه مناسب است. ازاین رو, با کارخانه هایی که 
در این زمینه ها کار می کردند. قرارداد می بندد و در مدتی کوتاه به ثروت 
و شهرت زیادی می رسد. از سوی دیگر, مزرعه او مکان مناسبی برای 
بازدید جهانگردان می شود و سالانه حدود 20 هزار جهانگرد از مارهای 
سمی آن مزرعه دیدن می کنند».(1) 


این دو داستان پایانی نه تنها نشان دهنده عزم و اراده آدمی در رویارویی با 
مشکلات و سختی هاست. بلکه بیانگر خلاقیت و ابتکار عمل انسان در 
استفاده از فرصت ها و ابرهای زودگذری است که در زندگی اش پدیدار 
می شوند. شاید اگر هر یک از قهرمانان این حکایت ها, به جای همت و 
اتتفاده بهته. از <هانه عکاتی. که: در آن قرار گرفته بودند, به به اه و ناله 
بسنده می کردند, نه تنها موفقیتی در زندگی به دست نمی آوردند. بلکه 
دچار افسردگی و بیماری های روانی و جسمانی بسیاری می شدند و حیات 
خویش را به خطر می انداختند. 


«بسیاری از افراد. علت شکست خوردن خود را در زندگی, پیش نیامدن 
فرصت های خوب برای خود قلمداد می کنند. حال آنکه مردان بزرگ, 
فرصت ها را خلق کرده اند به طوری که حتی از عادی ترین وقایع, بزرگ 
ترین فرصت ها را به وجود آورده اند. بنابراین, اشتباهی بزرگ : تر از این 
وجود ندارد 
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که انسان به جای اینکه برای خود فرصت بیافریند, در طول عمر منتظر 


فرصت بنشیند».(1) 


به دست خود پی افکنده اند. انچه ما بخت و اقبال می نامیم. چیزی جز 
بیداری بعضی اشخاص ان استفاده از فرصت های فژار نیست».(2) 


«به جای ماتم گرفتن بر جنازه ناکامی های گذشته, باید برای پیروزی های 
آینده فعالیت کرد. گذشته. مرده و مرقت ناپذیر است. آنچه قابل اصلاح 
است, حال و آینده است. پس برخیز این ماده خام حال و اینده را به شکل 
و صورتی که دلخواه توست, دربیاور »(3) 


کلام آخر 

کلام آخر 

سعدی _ علیه الرحمه _ به نقل از یحیی بن معاذ رازی می گوید: 

«خداوندا ! همه دنیا را به کلیت, میدانی ساختم و دل خود را در آن میدان 
گویی ساختم و آن گوی را هرجا انداختم, با هیچ چیز قرار و آرام نگرفت, الا 


به نام تو و همه عقبا را میدانی کردم و دل خود را در آن میدان گویی کردم 
و به هر طرف که زدم, با هیچ چیز قرار و آرام نگرفت. الا به دیدار تو. 


ملکا! مرا از همه دنیا نام تو بس و از همه عقبی مرا جمال تو بس. جان و 
جهان من ! از عالم نام به عالم پیغام ای »(4) 


عاشقی را نف فسرده ندید 


که همی مرد و خموش همی خندید 


1- رمز موفقیت. ص 316. 

2- رمز موفقیت. ص 313. 

3- رمز موفقیت. ص 311. 

4- ابومحمد مصلح بن عبدالله سعدی, کلیات سعدی. تصحیح: محمدعلی 
فروغی, انتشارات قدیانی, 1369, ج 1, ص 605. 


ص :76 
گفت آخر به وقت جان دادن 
خنده ات چیست وین خوش استادان؟ 


حکیم سنایی 


و شیرازه اين نوشتار را با کلمات گوهربار امام سجاد(ع) به پایان می 
بریم. 


پروردگارا ! هم اکنون روز تازه ای را آغاز می کنیم و تمتع دیگری را از 


پروردگارا ! امروز ما ی 
شب هنگام بدرود خواهد ؟ 


پروردگارا! به روان مقدس محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله درود 
فرست: و: ان «جنان. کر کمن ووشتابین خورشنیده حان. ما هر لحظه بر 
روشنایی بیفزاید و نعمت عبادت و اطاعت بهره ما باشد و از ان 
و بزرگ در پناه عفاف برکنار بمانیم. 


آن چنان کن که روزنامه روز ما به حسنات اعمال ما زینت پابد؛ از 
نیکوکاری آغاز شود و به سپاس گزاری یابد. ما را در پیشگاه 
فرشتگان سپیدیوش که دفتر کار و کردار ما را بنویسند, سیاه روی و 
شرمسا ر مساز و جز ملامت و سعادت نصیبمان مفرمای. 


برخوردار فرمای و همچنان در دهان ما شکرگذار تا به پاس این سعادت., 
سپاس تو را بگذاریم و فرشتگان تو را بر سپاس گزاری خود گواه گیریم. 


اللهمٌ صل علی محمد و آله. هم در اين روز و هم در شبی که دنبال روز فرا 
رسد و در شب ها و روزهای عمر ما, ما را با خیر و صلاح مقرون ساز و 
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عنایتی کن که سنت های حسنه را زنده بداریم و از بدعت های ناصواب 
احتراز جوییم. 


پروردگارا! به روان محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله رحمت فرست 
و چنان [کن ] که امروز برای ما فرخنده ترین روزها باشد؛ ۰ روزی باشد که 
در رضای نو بر ما سبری شوخ به.یاد نو اغاز. کردد و در باد تو بایان پذیرد و 
مقدر فرمای که روز ما برای ما بهترین هم نشین باشد.(1) 


امام : بن الحسین زین العابدین(ع)؛ صحیعفه سجادیه, نرجمه و 
0 خهار فاضل, اتقشارات یه اد جات خانه ور ود 1ر در صضن 
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کتاب نامه 

کتاب نامه 

* قرآن کریم. 

* نهج البلاغه, ترجمه: دکتر جعفر شهیدی. 


* نهج البلاغه, ترجمه: موقسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)؛ 
انتشارات محدث, چاپ اول. زمستان 1379. 


1.آچاربا, که به روایت بودا, ترجمه و اقتباس: شهرام قائدی, نشر 
اویژه, چاپ دوم 1139 


2 متفه عداهاحفی: غ رانک و سر رالکامر دفتر لفات اشسلاتی: .فد 
1366 


3.ابراهیمی فر. علی اصفغر, پندها و حکایت های اخلاقی (برگرفته انا 
آیت الله مظاهری), انتشارات موّسسه فر هنکی: يفین: چاپ اول, 1377. 


.ق. 


دانش و انديشه معاصر, چاپ دوم 30 1. 
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8.حسینی سیرجانی. سیدمحمود, کلید سعادت. نشر روح. چاپ خانه 


9خکیمی:. مخمدرضار مخمهد و غلی: ترخفه. الحياهم.. ترخفهت. احمد ار ام: 
1363 


قلم, چاپ حانه مهارت, چاپ دوم, 1369. 


.1 1 


2 .زهانی وجدانی: مضطفی:-خذیت بر پیت کودک, یام آزادی .خاب تشم 
30 1. 


3. سخایی, سیده مژگان, بارقه نور(موحدان از منظر موحدان) (دفتر 
دوم), فرهنگ منهاج, چاپ کوثر, چاپ اول, 1386. 


4.سروش. عبدالحمید, مدیریت زمان مولف؛ چاپ مخبر اسلام, شهریور 
32( 


5.سعدی, ابومحمد مصلح بن عبدالله. بوستان,. به تصحیح: حسین 
استادولی؛ انتشارات قدیانی, چاپ اول, بهار 13069. 
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7.شیخ بهایی, بهاءالدین محمد بن حسین عبدالصمد عاملی, کشعول, 
ترجمه: عزیزاله کاسب. انتشارات گلی, چاپ اول. تابستان 1374. 


شا ده 1375 


محمدجواد پاکدل و مسعود میرزایی, انتشارات پیک فرهنگ, چاپ خانه دیباء, 
چاپ سوم, 1370. 


فیل ما مات ول اسان 117 


1.مجلسی,. محمدباقر. گلچین حکمت (برگزیده ای از کتاب روضه 
بحارالانوار), ترجمه و تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی. قم, موّسسه 


22 1 بحارالانوار, بیروت؛ موسسه الوفاءء 1404 9 .ق. 


1 تحار بان فیک زمان رشن بای شرکن و یی (یا تا که رت 
اشراق). 


صنایع شیمیایی ایران. 


ص:02 


کاربری داده های ماهواره ای از نظر صرفه جویی وقت. دانشکده 
کشاورزی, دا 1 نشگاه تهران. 


حفاظت معنوی, اخلاقی. بهداشتی, روانی و زد پیستی محیطی جامعه. 


ماهنامه ها 


1.فردوسیان, فرحناز, «اوقات فراغت و آ شش شناسی آن», ماهنامه 
0 (. 


2دين: ماهامه فرهکی:ب سیاسی: ااعی داعلی شازیان اوفاف. ه 
امور خیربه, پیش شماره اول, ابان 36 1. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


